
 

 

 
 

 
وایتِ  رسی تطبیقی گزارش تفسیر عرفانی سوره توحید به ر بر

 بابویه و تفاسیر خراسانیابن

 1زادهعلی عادل

کبری  2عمیدرضا ا

 چکیده 
تفسیر سوره توحید از امام    حدیثی طولانی در   ،بابویه، از راویانی ناشناسابن

بیش که  است  کرده  روایت  به  تر  صادق؟ع؟  فرق  منابع  در  آن  فرازهای 
  ، یهای متنهای دیگری منسوب شده است. این روایت با ویژگیشخصیت

از روش  یبیترک توحید    تفسیر   برای  ،هایی چون تفسیر حروفو متأخّر  آیات 
می شاخصهبهره  وجود  است.  ضعیف  نیز  آن  سند  با  متن  ارتباط  های  برد. 

مکاتب فلسفی و عرفانی و بافت زبانی متأخر و ناهمگون با دیگر روایات نیز 
را تقویت میدادن  نادرستی نسبت   امامان  روایت به  کند. مشابه همین  کل 

ابن ابوروایت  را  تفسیبابویه  در  سلمی،  پرآسیب  عبدالرحمن  سندِ  با  خود  ر 
صادق امام  به  ابن  ؟ع؟ دیگری  از  و  دیگر  کتابی  در  است.  داده  نسبت  عطا 

گزارش ابن از فرازهای  القلوب نیز بخشی  به جعفر صوفیه یعنی علم  بابویه 
چنین بخش کوچکی از آن شده، که ظاهراً سهو است. هم  خلدی نسبت داده

کرده روایت  امیرالمؤمنین؟ع؟  از  ماتریدی  است.  را  نیاورده  سندی  اما   ،
که روایت ابنهای متنی و سندی، نشان میبررسی بابویه و سلمی، در  دهد 

با   که به سنت فکری خراسان وابسته است، و  ریشه دارد  یک متن مکتوب 
 تر است. روش تفسیری صوفیان متناسب

کلیدی ابنواژگان  عرفانی،  تفسیر  روایی،  تفسیر  توحید،  سوره  بابویه،  : 
 . دالرحمن سلمی، ماتریدی عبابو

 
 .  aliadelnajm@gmail.comحدیث، دانشگاه تهران:نویسنده مسئول، کارشناس علوم قرآن و .1
 . akbari.ar0913@gmail.comدانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم:  .2



 

 

 94 

 

دسال 
، هم

شمار
اول

ۀ 
پی

 پیا
،

 20
تان

ابس
ر و ت

 بها
،

  
139

9
 

 
حوز ه

ث  
حدی 

 

 

 1مقدمه 
کتاب التوحید به سند خود  ۳۸۱)شیخ صدوق  بابویه  محدث بنام امامی، ابن ق( در 

. از  2آورده است   ؟ع؟ البختری از امام صادقحدیثی در تفسیر سوره توحید به روایت ابو
این روایت غرابت سند و متن آن است. در این متن طولانی به یک    بارۀنکات مهم در

باقر  امام  زبان  از  را  مطالبی  بخش،  چند  در  العابدین ؟ع؟سند،  زین  امام  امام  ؟ع؟،   ،
امیرالمؤمنین؟ع؟حسین از عرب  ؟ع؟،  الحنفیة و حتی بعضی  زید بن علی، محمد بن   ،

می و  نقل  بصره  چون  شهرهایی  مردم  سؤالات  به  امامان  پاسخ  نیز  آن  از  بخشی،  کند. 
  ؟عهم؟روایت ترکیبی منفرد بوده و به سند دیگری از ائمه فلسطین است. بیشتر مطالب این  

 روایت نشده است. 
ویژه ادبیات  با  روایت  دیده این  دیگری  متقدم  امامی  منبع  هیچ  در  دارد،  که  ای 

کلیدی نمی یعنی    ،ترین مباحث عقیدتیشود، اما به هر حال نکات خاصی را در یکی از 
نادری  از طرفی نکات  کرده است،  ارائه  روش    رویارویینیز در نحوه    توحید  و  آیات،  با 
بعدها مورد توجه برخی از علما    رو،ازاین  ؛ تفسیر، مانند تفسیر براساس معانی حروف دارد

ح آن پرداخته  3نیز واقع شده    منظر بررسی اصالت آن هم از  پس  .  4اند و برخی نیز به شر
گذاری آن بر روایات دیگر  ثر أشناخت روند تأثیرپذیری و یا    دیدگاهمضامین روایت، و هم از  

 یابد. فِرَق اهمیت می
جریان  کدام بابویه کجا و پرسش این پژوهش این است که خاستگاه این روایت ابن

می آن  اصالت  رد  یا  تأیید  در  شواهدی  چه  است؟  میزان  روایی  کرد؟  ارائه  توان 
 ؟ چه توجیهی برای آن وجود دارد ؟های موازی در عبارات آن چقدر استانتساب

وایت ابن بابویه۱ رسی سندی و متنی ر  . بر
گزیریم  به غرابت سند و متن روایت ابنتوجهبا بابویه، و نبود تحقیقی در بررسی آن، نا

 
. با تشکر از جناب آقای دکتر محمد سوری و آقای سید محمد صادق رضوی که با مطالعه مقاله و ارائه  1

 نکاتشان در غنای بیشتر مقاله ما را یاری کردند. 
 . ۸۸ص :التوحید .2
 . ۲۷۸؛ عدة الداعی: ص۴۸۶ص  ۱۰ج :. مجمع البیان3
ح توحید صدوق: ج4  . ۳۱۴؛ آداب الصلاة: ص۳۳ص  ۲. شر
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بر اسناد، به ساختار، مضامین و الگوهای زبانی روایت  یابی این روایت علاوهبرای ریشه
 نیز بپردازیم. 

رس ۱-۱ وا ی. بر  ت یسند ر
سور تفسیر  روایت  ابنسندِ  از  واسطه  هفت  با  توحید،  امام  ه  به  بابویه، 

 اند از:  شود که عبارتمنتهی می؟ع؟صادق
 ابو محمّد جعفر بن علی بن احمد فقیه قمّی؛ .1
 ابو سعید عبدان بن فضل؛  .2
ابو الحسن محمّد بن یعقوب بن محمد بن یوسف بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن   .3

 طالب؛ ابیعلی بن عبد الله بن جعفر بن 
 ابوبکر محمد بن احمد بن شجاع فرغانی؛  .4
 1محمد الحسن بن حماد عنبری؛ابو الحسن محمّد بن حمّاد عنبری  / ابو .5
 اسماعیل بن عبد الجلیل برقی؛  .6
 ابو البختری وهب بن وهب قرشی.  .7

محمّد جعفر بن  اند. ابوتنها دو واسطه اوّل و نهایی سند، شناخته شده  ،از این میان
ابن داود توثیق    2. بابویه بوده و بارها بر او ترضّی نموده استعلی بن احمد، از مشایخ ابن

موجود رجال شیخ طوسی،    ۀ هر چند در نسخ  3؛او را به رجال شیخ طوسی نسبت داده
  4.5شود توثیقی برای او یافت نمی

ناشناختهپنج حلقه کاملًا  آن  ،اندی بعدی  از  رجال  کتب  یادی شده نه در  نه    6ها  و 
منابع عامه از محدثی به    ،ها در دست است. هرچند در این میاناحادیث دیگری از آن

که از نظر طبقه و    اندنام برده  ینصر بخار، ابوشجاع  أحمد بن  نام أحمد بن محمّد بن

 
 .۷-۶. معانی الأخبار: ص1
 ۴۴۱،  ۴۱۷،   ۸۸. التوحید: ص2
 ۸۶. رجال ابن داود: ص3
 ۴۱۸. رجال طوسی: ص4
 .۴۷-۹حادیث )مقدمه(: ص. برای اطلاع بیشتر درباره جعفر بن علی بن احمد، نک: جامع الا 5
 . ۶۴۶ص ۱، ج۳۷۹ص ۲، ج۲۰ص ۷، ج۳۷۵ص ۷، ج۳۶۴ص  ۴. مستدرکات علم رجال الحدیث: ج 6
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 1. ا حدّی با راوی چهارم تناسب داردموقعیت جغرافیایی ت
( قرشی  وهب  بن  وهب  بود  ،ق(۲۰۰ابوالبختری  بغداد  اقاضی  رجالیان .  اتّفاق  به  و 

سنّت اهل  و  دروغ  ،شیعه  و  دروغضعیف  از  بسیاري  حکایات  و  است  نقل گو  او  گویی 
  2. اندکرده

زیرا ابوالبختری بدون ذکر واسطه از زید    ؛سند بخشی از روایت نیز دچار انقطاع است
کرده است روایت  و در هفتاد و چند    هجری قمری   ۲۰۰ابوالبختری در سال    3. بن علی 

به شهادت رسیده    هجری قمری ۱۲۱زید بن علی در سال    کهدرحالی   4؛سالگی از دنیا رفت
 وده است. . بنابراین ابوالبختری در زمان شهادت زید هنوز به دنیا نیامده ب5است 

ها مشهور نیستند، پدیده  یک از واسطهاینکه به جز حلقه نخستین و پایانی سند، هیچ
ناشناخته بودن بخش عمده سند، معمولًا در نگاه نخست دو    بارۀقابل تأملی است. در

ح می به سنّتی روایی    داشتن  تعلّق  .ساختگی بودن سند؛ دوم  نخست.شود:  احتمال مطر
 یایی یا تفاوت مذهبی و فکری در حاشیه بوده است. که به علت دوری جغراف

ایلاق است.  شده  وصف  ایلاقی  به  سند،  پایانی  ده    ، حلقه  در  است  شهری  نام  هم 
فرسخی شهر شاش و در نزدیکی فرغانه؛ و هم نام شهری کوچک در نزدیکی نیشابور و  

فضل، این روایت  بنابر آن چه در سند آمده، عبدان بن ال  6. های بخاراهم نام یکی از قریه
در   است  شهری  خُجَنْدَة  است.  کرده  اخذ  یعقوب  بن  محمد  از  خجندة  شهر  در  را 

محمد بن احمد بن شجاع    7. ماوراءالنهر نزدیک به فرغانه که در ساحل سیحون قرار دارد
است در ماوراء النهر که در پنجاه فرسخی   نیز به فرغانی وصف شده است. فرْغَانَة شهری 

 
 . ۱۳۰ص ۵. تاریخ بغداد: ج 1
ج 2 الحدیث:  رجال  معجم  نک:  ج۲۳۲ص  ۲۰.  الکبرى:  الطبقات  ج ۲۴۰ص   ۷؛  بغداد:  تاریخ    ۱۳؛ 

 . ۴۵۷ص
 . ۹۰. التوحید: ص3
 . ۳۷۵ص  ۹سیر اعلام النبلاء: ج. 4
 . ۲۰۶رجال طوسی: ص. 5
 .۲۹۲-۲۹۱ص ۱. معجم البلدان: ج 6
 . ۳۴۷ص  ۲. همان: ج7
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د قرار  است سمرقند  کشورهای    1. اشته  در  فرغانه  و  خجنده  ایلاق،  شهرهای  امروزه 
بنابراین   دارند.  قرار  سمرقند  شهر  نزدیکی  در  و  تاجیکستان  و  حلقه    چهار ازبکستان 

توان این حدیث  نخست سند، به خراسان و ماوراءالنهر متعلّق است و بر این اساس می
 را از میراث حدیثی خراسان بزرگ در نظر گرفت. 

وایت ۱-۲ رسی ساختار ر  . بر
ویژگی میبررسی  روایت  هر  ساختاری  اصالتهای  به  ریشهتواند  و  آن  سنجی  یابی 

 پردازیم.  های ساختاری روایت تفسیر سوره توحید میکمک کند. در این بخش به ویژگی
 بودن متن   یالف( طولان

. طولانی بودن  استکلمه    ۱۳۴۷روایت سوره توحید بسیار طولانی و شامل نزدیک به 
که به احتمال زیاد، انتقال متن از همان آغاز به  متن یک روایت ن شان دهنده آن است 

 صورت مکتوب صورت گرفته است. 
 ارتباط سند با متن بودن  ف  یب( ضع

»عن   تعابیر  طریق  از  تنها  البختری(،  )ابو  سند  نخست  حلقه  با  روایت  متن  پیوندِ 
هایی از  آغاز بخشحدثنی الصادق« و »سمعت الصادق« در  عبد الله«، »قال زید«، »وابی

گونه ارتباط دیگری از قبیل خطاب به راوی،  روایت برقرار شده است. در متن روایت هیچ
عناصر محیطی از قبیل زمان، مکان و شرایط اخذ حدیث، کیفیت اخذ حدیث، اشاره به  

لت  شود. این ویژگی می... دیده نمی  افراد یا اشیاء مرتبط با راوی و تواند بر دو چیز دلا
کتبی دارد و نه شفاهی و    نخست. :  دکن احتمال ساختگی بودن    دوم.متن روایت، ریشه 

ای  گونهسند، منتفی نیست؛ زیرا ارتباط ضعیفی میان سند و متن روایت وجود دارد؛ به
 توان هیچ اشاره و ردّپایی از راوی نخست پیدا کرد. که با حذف سند، نمی

البختری است، روایات او عموماً  اوت ابوکه اقتضای مقام قضچنان،  نکته دیگر اینکه
فقه مباحث  که    ،تاریخ  و  قضا  ،در  النور  درایة  افزار  نرم  آمار  بنابر  است.    ۶۷۸حکومتی 

کرده است، از این میان تنها دو موضع از   روایت از ابوالبختری در آثار امامیه شناسایی 
که  روایت ترکی  نخست.است.    موجودابوالبختری روایتی در بحث توحید   بی مورد بحث 

 
 .۲۵۳ص ۴. همان: ج 1
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و    هفتدارای   است  سند  تعلیق  در    دوم. بار  ابوالبختری  از  عامی  و  ضعیف  سندی  در 
که آن نیز فضای کاملًا متفاوتی دارد و بیشتر به قواعد اخلاقی پرداخته    1توحید ابن بابویه 

توان نمونه مشابهی برای این حدیث پیدا کرد. بر این  است. در روایاتِ ابوالبختری، نمی
 تر خواهد شد. اس ارتباط سند و متن ضعیفاس

 بودن متن ی بیج( ترک
گانه تشکیل شده است. در این بخش ها سخنانی از  متن روایت، از چند بخش جدا

باقر؟ع؟، حکای از  اامام  یاسر، سخنانی  و عمار  رسول خدا؟ص؟   امیرالمؤمنین؟ع؟،  از  تی 
بن   زید  سجاد؟ع؟،  امام  حنفیه،  بن  محمد  حسین؟ع؟،  نامهامام  امام  علی،  از  ای 

گویندگان   از  گاه سخنانی  گرد آمده است. حتی  امام باقر؟ع؟  از  حسین؟ع؟، و مجلسی 
 نامعلوم، با تعابیرِ »قالوا« و »قال غیره« به میان آمده است. 

را  یعنی  ترکیبی بودن متن باشد؛    ۀتواند نشان دهنداین ویژگی می روایت  گر سندِ  ا
ای از اقوال مختلف پیرامون یک آیه است که کنار  وعهماند مجمحذف کنیم، آن چه می

 هم گرد آمده است؛ دقیقاً مانند کتب تفسیر. 
قول در تفسیر »الصمد« آمده است که در    دوازدهکم،  مثال در این روایت، دستِ   برای 

گوینده به  هریک  تفسیر،  مشاهده  کتب  زیر  جدول  در  که  است  شده  داده  نسبت  ای 
 .  شودمی

  خبر   در  ندهیگو  ی ر یعبارت تفس
 ی ابوالبختر 

  در  مشابه مضمون   ای  لفظ ندهیگو 
 گر ید  منابع 

هُ  وْفَّ لَّ ذِي لََّ جَّ دُ ال َّ مَّ  ؟ع؟ امام حسین الص َّ
ک، سعید بن جبیر،  مجاهد، ضحا

 2،عکرمة، بریدة، حسن بصری
 3؟ع؟ امام کاظم

 
 . ۳۷۵. التوحید: ص1
 .۷۳۲-۷۳۱ص ۲۴. جامع البیان: ج2
 .۶؛ معانی الاخبار: ص ۹۳. التوحید: ص3
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  خبر   در  ندهیگو  ی ر یعبارت تفس
 ی ابوالبختر 

  در  مشابه مضمون   ای  لفظ ندهیگو 
 گر ید  منابع 

دُهُ  ى سُؤْدَّ َّ دِ انْتََّ ذِي قَّ دُ ال َّ مَّ  2مسعود  ابن 1،مةشقیق بن سل ؟ع؟ امام حسین الص َّ
بُ  شْرَّ كُلُ وَّ لََّ يَّ

ْ
أ ذِي لََّ يَّ دُ ال َّ مَّ  3شعبی ؟ع؟ امام حسین الص َّ

ام  نَّ ذِي لََّ يَّ دُ ال َّ مَّ  4مالکیمان، ابو  ؟ع؟ امام حسین الص َّ
الُ  زَّ لْ وَّ لََّ يَّ زَّ ْ يَّ ذِي لََّ ائُِِ ال َّ دُ الد َّ مَّ  5حسن بصری  ؟ع؟ امام حسین الص َّ

فْسِهِ   ائُِِ بِنَّ دُ الْقَّ مَّ يْرهِ  الص َّ نْ غَّ نِ ُ عَّ  6ابو هریرة محمد بن حنفیه  الْغَّ
ادِ  سَّ وْنِ وَّ الْفَّ نِ الْكَّ الِي عَّ عَّ تَّ دُ الُْْ مَّ  7ابن عطاء نامعلوم )غیره(  الص َّ
ايُرِ  غَّ فُ بِالت َّ ذِي لََّ يُوصَّ دُ ال َّ مَّ   نامعلوم )غیره(  الص َّ

يْسَّ   ذِي لَّ اعُ ال َّ طَّ دُ الُْْ ي ِ دُ الس َّ مَّ الص َّ
اه   هُ آمِرٌ وَّ نَّ وْقَّ  8عکرمة ؟ع؟امام باقر  فَّ

كُنْ   هُ  الَّ لَّ يْئاً قَّ رادَّ شَّ
َّ
ذِي إِذا أ دُ هُوَّ ال َّ مَّ الص َّ

كُونُ  يَّ  9حسین بن فضل بجلی  ؟ع؟امام سجاد فَّ

م  خور   در  در  که  برا   ی ایمعان  یتمام  انیتوجه است  ا  ی که  در  ذکر   تیروا   نیصمد 
»السید المصمود   و اقوال منابع عامه مانند  ؟ع؟برخی معانی رایج در روایات ائمهشده،  

 
 .۷۳۲ص ۲۴: جانیجامع الب .1

 . 299ص 1ج ،السنة لابن أبي عاصم .2
 . ۷۳۵ص ۲۴همان: ج. 3
 .۳۶۳ص  ۲مفاتیح الغیب: ج؛  ۳۳۵ص ۱۰. الکشف والبیان: ج4
 . ۳۶۲ص ۳۲مفاتیح الغیب: ج. 5
 . ۳۳۵ص ۱۰. الکشف والبیان: ج6
 . ۴۲۹ص ۲. تفسیر السلمی: ج7
 . ۳۳۵ص ۱۰. الکشف والبیان: ج8
 . ۳۶۲ص ۳۲. مفاتیح الغیب: ج9
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 1است.  امدهین )سرور مورد رجوع در حوائج( «إلیه
 
 متن بی( ترت د 

کند که براساس ترتیب آیات و کلمات  متن روایت تقریباً از ترتیب مشخصی پیروی می
است.   توحید  سوره  اینافزوندر  یعنی    ،بر  است؛  شده  رعایت  تقریباً  نیز  زمانی  ترتیب 

سخنانِ امیرالمؤمنین؟ع؟، امام حسین؟ع؟، محمد بن حنفیه، امام سجاد؟ع؟، زید بن  
ها رفت  انی نقل شده است؛ هر چند گاهی نیز در میان آنعلی و امام باقر؟ع؟ به ترتیب زم

  شود.و برگشت دیده می
رسی ویژگی ۱-۳  و مفاهیم  ها و الگوهای زبانی. بر

 حروف هر واژه   ر یالف( تفس
در این روایت به تفسیر حروف دو کلمه »هو« و »الصمد« پرداخته شده است. در این  

با   «م»با صدق،  «ص»توجّه شده است؛ مثلا تفسیر به کاربرد حروف در آغاز کلمات دیگر 
و   همچنین    «د»ملک  است.  شده  دانسته  مرتبط  دوام  و  به  با  گفتار  در  حروف  خواصّ 

ولی در نوشتن   ،شوداست؛ مثلًا این که لام در تلفظ الصمد، ظاهر نمیشده نوشتار توجه 
ر آن در خلقت  شود؛ نمادِ پنهان بودن الوهیت از حواس انسان، در عین ظهوآن ظاهر می

ح   تلقّی شده است. این شیوه در آثار صوفیه نمود پررنگی دارد. سلمی، خود در رساله شر
است پرداخته  الفبا  حروف  عرفانی  تفسیر  به  الحروف،  بزرگان   2. معانی  از  دیگر  برخی 

و استفاده فراوان از تفسیر حروفی   3اند الحروف نگاشته  هایی در زمینه سرّ صوفیه رساله
نمود    در  صوفیانه  امام    4دارد. آثار  به  منسوب  دیگری  عرفانی  تفسیر  دیگر،  نمونه 

کاربردشان در آغاز کلمات، بسیار پرداخته و در   صادق؟ع؟ است که به خواصّ حروف یا 
از آن بهره برده است کلمات  نیز   5. تأویل حروف و  البته غالیانِ شیعیِ مایل به تصوف 

 
 Al- Ṣamad and the high God: p211-212؛ 124-123صص 1: ج الكافي .1

 .۲۷۳-۲۲۳ص ۳. مجموعة آثار السلمی: ج2
 . برای نمونه: رسالتان فی سر الحروف و معانیها، سرتاسر. 3
 .۳-۳ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق؟ع؟، بخش. 4
 . ۵۱۶،   ۵۱۳-۵۱۰، ۳۶۱، ۲۳۷، ۳. تفسیر عرفانی قرآن، سرتاسر؛ نمونه: ص5
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  1.آثاری در این راستا نگاشته بودند
 متأخّر    یب( بافت زبان

کنار هم قرار دادن آنبه گزینش واژگان و نوع  ها  طورکلّی، بافت زبانی روایت، شامل 
که برای تبیین بهتر، یک شاهد را  نظر میمتأخر به کنیم. در  نمونه بررسی می  یرای رسد 

بار تعبیر »المتعالی عن الکون و الفساد« و بار دیگر تعبیرِ »تعالی عن الکون  ن روایت یکای
کار رفته است. بنابراین »کَون« در مقابلِ فساد و زوال فرض شده و در عین  و الزوال« به

اما در دیگر روایات  حال، خداوند هم از کَون و هم از فساد و زوال منزّه دانسته شده است.  
وْنُهُ شود: » الکون به معنای وجود به خداوند نسبت داده میمعمولاً  كَّ اتَّ  قَّ الَّْْوْقَّ بَّ مَّ   سَّ دَّ وَّ الْعَّ
وْنِهِ  2،وُجُودُهُ« دَّ لِكَّ مَّ

َّ
وْنِهِ »...  3،«»لََّ أ يْسَّ لِكَّ لَّ د ٌ .. فَّ هُ حَّ يْنٌ وَّ لََّ لَّ

َّ
هُ أ يْفٌ وَّ لََّ لَّ  4. .«كَّ

ای  فلسفی است. در روایات به نمونه  -ظاهراً کون و فساد در این جا اصطلاحی کلامی
استفاده چنین  برای  متأخر  دیگر  اصطلاحی  گویا  و  نیافتیم  دست  »الکون«  تعبیر  از  ای 

بهاست.   است.  شده  شناخته  بسیار  فلسفه  در  الفساد  و  الکون  میتعبیر  این  نظر  آید 
ارسطو با همین عنوان رایج شده است. کتاب الکون و    اصطلاح با ترجمه عربی کتابی از 

را حنین بن اسحاق ) از یونانی به سریانی درآورده و اسحاق بن حنین  ۲۶۰الفساد  ق( 
عثمان دمشقی و ابن بکوس هم  ق( آن را از سریانی به عربی برگردانده است. ابو۲۹۸)

ح اسکندر بر آن،  ق(، دفتر یکم آن ر۳۰۰اند. قسطا بن لوقا )آن را ترجمه کرده ا، گویا با شر
کرده است ق( نیز اختصار آن را نگاشته  ۳۱۰تا    ۳۰۰حسن بن موسی نوبختی )  5. ترجمه 

 6. است
در رسائل اخوان الصفاء علم کون و فساد به معرفت ماهیت عناصر اربعه تفسیر شده 

 
 ؛ رسالة فی الحروف، سرتاسر؛ تفسیر الحروف، سرتاسر. ۷-۴. ام الکتاب ص1
 .۱۳۹ص ۱الکافی: ج . 2
 . ۱۳۹ص ۱همان: ج . 3
 . ۸۹ص ۱همان: ج . 4
 . ۳۵۱. فهرست ابن ندیم: ص5
 . ۱۲۱. فهرست طوسی: ص6
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یز کلام  ن  3ق( در اشارات ۴۲۸و ابن سینا )م  2ق( در عیون المسائل۳۳۹فارابی )  1. است
کون و فساد دارد. همین اصطلاح در تفسیر منسوب به ابن  بارۀمشابهی در عطاء  اصول 

کار رفته است. برخی  ، به معنای عالم مادی متغیر نیز به5ق( ۵۰۵و آثار غزالی )  4ق(۳۰۹)
اشاره   تغییر  و  حدوث  چون  معانی  به  »کون«  از  استفاده  این  تبیین  در  نیز  لغویان  از 

  6. اندکرده
 ائمه؟عهم   اتی روا  گر ی خوان با دناهم   یفلسف  یها ( انگاره ج 

دُِ.در روایت ابن بابویه آمده است: » ر  فَّ تَّ رْدُ الُْْ دُ الْفَّ ؟ع؟ الَّْْحَّ اقِرُ الَّ الْبَّ و الْحد و الواحد بمعنى  قَّ
نفراد و الواحد   قرار بالوحدة و هو الَ المتباين الذی لَ ینبعث  واحد و هو المتفرد الذی لَ نظیر له و التوحید الإ

ء و من ثم قالوا إن بناء العدد من الواحد و لیس الواحد من العدد لْن العدد لَ یقع  ء و لَ یتحد بشیمن ش 
ثنین ...    7.«على الواحد بل یقع على الَ

زمره  از  حال خودش  در این جا واحد )=یک( مبنای اعداد شمرده شده و در عین 
گو در عدد نبودن واحد، از ارسطو و برخی دیگر از  وو گفت اعداد بیرون شده است. بحث

است شده  نقل  )  8. یونانیان  استق۲۵۰کندی  معتقد  تفصیلی  بحثی  در  عدد    ،(  واحد 
سینا نیز بنابر توصیف  ابن  9. شوندنیست، ولی اصل اعداد است، و اعداد از دو شروع می

نیست عدد  واحد  کرده  تصریح  انفصال  داشتن  به  مفاهیم ای  10. عدد  از  یکی  انگاره  ن 
هست. نیز  وجود  وحدت  اندیشه  با  ارتباط  در  و  صوفیان    عربی ابن  مثلاً  پرکاربرد 

 
 . ۲۷۰ص  ۱. رسائل إخوان الصّفاء: ج1
 .۸۳ص  ۱. الفارابی فی حدوده و رسومه: ج2
 . ۷۶. الاشارات و التنبیهات: ص3
 . ۴۲۹ص ۲. تفسیر السلمی: ج4
 . ۸۵-۸۴، ۶۴، ۶۳. مجموعة رسائل الإمام الغزالی: صص5
 .۴۸۷ص ۱۸ج ؛ تاج العروس:  ۲۸۵ص  ۱. التوقیف علی مهمات التعاریف: ج6
 . ۹۰التوحید: ص. 7
 . ۲۶۲ص ۱تفسیر ما بعد الطبیعة: ج . 8
 . ۳۸۰.ک: رسائل عامرى ص؛ نیز ن۹۲-۸۸رسائل الکندی: ص. 9

 . ۱۲۳الشفاء :ص. 10
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گویی تکرار کلام پیشینیانش    1«ینشأ   منه  العدد   كان  إن  و   بعدد  لیس  الواحد  إن» نویسد:می که 
 2. از فلاسفه و صوفیان است

ح شده که هیچ   عددی نیست، جز آنکه قبل از  دلیل این انگاره به اجمال چنین مطر
اند. و یک از اعداد  تعداد وجود یافته  ،تر باشد، و همه از یکآن باید عددی در رتبه پایین

دهد؛ جز یک.  دو را نتیجه می  بیش از آن  ، نیست. زیرا هر عددی که با دیگری ضرب شود
نیست  عدد  یک  تقسیم  3. پس  به  نیز  کردهدیگرانی  استناد  یک  البته    4اند ناپذیری  که 

 رسد. نظر نمیکننده بهیک از این ادلّه از نظر عقلی قانعهیچ
که واحد از جمله اعداد است؛ مانند » ن َّ  ظاهر برخی روایات نیز این است 

َّ
وْلَّ فِِ أ إِن َّ الْقَّ

ز َّ  لىَّ الِلَّه عَّ انِ عَّ وزَّ ُ ا لََّ یََّ انِ مِنَّْْ جْهَّ وَّ ام  فَّ قْسَّ
َّ
ةِ أ عَّ بَّ رْ

َّ
لىَّ أ احِدٌ عَّ انِ لََّ اللَّهَّ وَّ ذَّ ا الل َّ م َّ

َّ
أ انِ فِیهِ فَّ ثْبُتَّ انِ يَّ جْهَّ ل َّ وَّ وَّ وَّ جَّ

انَِّ  ا لََّ ثَّ وزُ لَِّْن َّ مَّ ُ ا لََّ یََّ ا مَّ ذَّ هَّ ادِ فَّ ابَّ الَّْْعْدَّ قْصِدُ بِهِ بَّ احِدٌ يَّ ائِلِ وَّ وْلُ الْقَّ قَّ يْهِ فَّ لَّ انِ عَّ وزَّ ُ ابِ  یََّ دْخُلُ فِِ بَّ هُ لََّ يَّ  لَّ
كَّ  هُ  ن َّ

َّ
ى أ رَّ ا تَّ  مَّ

َّ
ادِ أ الَّ الَّْْعْدَّ نْ قَّ رَّ مَّ ة  ... فَّ لاثَّ د»  5،«ثالِثُ ثَّ دَّ احِدٌ لََّ بِعَّ د  »  6، «وَّ دَّ يلِ عَّ وِ

ْ
أ احِدٌ لََّ بِتَّ احِدٌ  »  7، «وَّ وَّ

د دَّ  و...  8«لََّ مِنْ عَّ
دیگر اینکه ظاهر روایت مورد بحث این است که وحدت خداوند عددی است؛ چون  

و من ثم گوید: »« و سپس میءلَ یتحد بشیء و  الواحد المتباين الذی لَ ینبعث من ش گوید: »می
على   یقع  بل  الواحد  على  یقع  لَ  العدد  لْن  العدد  من  الواحد  لیس  و  الواحد  من  العدد  بناء  إن  قالوا 

ثنین... می  9. «الَ چنین  درپس  را  واحد  که  واحدی    بارۀنماید  همان  معنای  به  خداوند 
باشد چنین  گر  ا و  است  اعداد  اصل  که  است  دیگر  نادر  ،دانسته  روایات  مخالف  و  ست 

 
 . ۴۹۴، ۲۰۱ص ۳؛ نیز نک: همان: ج ۲۵۳ص ۱الفتوحات المکیة: ج . 1
 . ۲۲۱ص ۴نمونه: کشف الأسرار: ج . 2
 . ۴۷قاب قوسین: ص. 3
 . ۱۵۳ص ابن حزم الاندلسی: . رسائل 4
 .۸۳التوحید:  ص. 5
 . ۲۶۹نهج البلاغة: ص. 6
 . ۲۵۵امالی )مفید(: ص. 7
 . ۱۲۱ص ۱عیون أخبار الرضا؟ع؟: ج . 8
 . ۹۰التوحید: ص. 9



 

 

 104 

 

دسال 
، هم

شمار
اول

ۀ 
پی

 پیا
،

 20
تان

ابس
ر و ت

 بها
،

  
139

9
 

 
حوز ه

ث  
حدی 

 

 

 ای تأویل شود. گونهاست، مگر آن که به
 انه یصوف  ی د( آموختن از خضر در خواب، و الگو 

امیرالمؤمنین؟ع؟ که  آمده  ابوالبختری  گزارش  دید   ،در  خواب  در  را  او    ندخضر  از  و 
با    1، های بسیاری داردهایی آموختند. گرچه روایت از خضر در منابع امامیه نیز نمونهچیز 

این حال الگوی یادگیری از خضر در خواب و آن هم از جانبِ معصوم، در منابع متقدم  
های بسیاری از دیدن خضر در خواب  اما در منابع صوفیه نمونه  ،امامیه جایگاهی ندارد

به مکاشفه  میو  و    2. خوردچشم  دارد  ای  ویژه  بسیار  جایگاه  صوفیه  فرهنگ  در  خضر 
او نسبت می کرامات و تعالیم بسیاری به  بسیاری از صوفیان مدّعی    3. دهندحکایات و 

گزارش   ،دلیل همینشاید به  4. دیدار خضر و آموختن اذکار و معارف، از او در خواب بودند 
 5. شودنیز دیده می مورد بحث در برخی از منابع صوفیه

قرا  همه شکلیاین  تأخر  از  کی  حا با  ن  آن  تناسب  روایت،  غریب  سند  و  متن  گیری 
 است. بنابر این  خوانی آن با روایات ائمه؟عهم؟برخی از مکاتب فلسفی و عرفانی و نیز ناهم

جو در منابعِ  وسنجیِ روایت، جستیابی و اصالتها، گام بعدی در راستای ریشهدانسته
های مشابه است، به منظورِ یافتن متن  -ژه در میراث خراسانبه وی-تفسیری و روایی  

 های بعد به آن خواهیم پرداخت. که در بخش
وایت ابن۲  بابویه با تفسیر سلمی . مقایسه ر

ابوعبدالرحمن اثر  التفسیر  )  سلمی الحسن  بن  محمد حقائق  - ۳۳۰نیشابوری 
کهن۴۱۲ از  بزرگ  ق(،  مشایخ  از  سلمی،  است.  صوفیه  تفاسیر  صوفیان ترین 

. حقائق  است  گذاشته  صوفیه  بعدی  آثار   بر   ماندگار   و  عمیق  اثری   او  تفسیر   و   بوده خراسان
آیات  التفسیر، مجموعه از مشایخ بزرگ صوفیه در تفسیر  کندۀ چند تن  اقوال پرا از  ای 

شمرده  ترین تفاسیر اهل تأویل  است. این تفسیر از مهم  دهآور  که سلمی گرد   است  قرآن

 
 . ۲۷۴؛ أمالی )صدوق(: ص۵۲۵ص ۱. نمونه: الکافی: ج 1
 .۱۸۷ص ۹؛ حلیة الاولیاء: ج ۳۷۱؛ تهذیب الاسرار: ص۲۶۲. اللمع فی التصوف: ص2
 . ۵۲-۵۰،  ۴۲-۲۸ی خضر؟ع؟: . رساله درباره3
 . ۲۵۹؛ طبقات الأولیاء ص۱۷۲ص ۶؛ احیاء علوم الدین: ج ۳۱۲. نک: مثنوى معنوى: ص4
ح و تعریب المثنوى المعنوى : ج 5  . ۵۶۸ص ۱. شر
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  1. بر مشرب اهل عرفان است  ،و سرشارترین منبع برای تفسیرنگاران پس از وی   شودمی
ج نهاده کتابش را ار گرد سلمی بوده و    2. انداز همان روزگار، صوفیان، سلمی و  ثعلبی شا

 3. حقائق التفسیر را بر او قرائت کرده است
خاطر  رو شد، و او را بههبا مخالفت بسیاری نیز روب   ،می و روش تفسیری آنکتاب سل

کرده کتاب نکوهش  کسانی چون ابنتألیف این  ق(، ۷۴۲(، ذهبی )ق۷۲۸تیمیه )اند. 
کندگی از جعل، تحریف  ۴۶۸ق(، و واحدی )۹۱۱سیوطی ) ق( این تفسیر را به ترتیب به آ

کفر بودن و زندقه  کرده  و قرمطه، بدعت، و حتی به  برخی نیز به تفصیل،   4.اندتوصیف 
را نشان داده او  تفسیر  تفاسیر    5.انداشکالات  به  التفسیر  فرد حقائق  به  منحصر  روایات 

دیگر راه یافته و به خصوص از طریق الکشف و البیانِ ثعلبی به تفاسیر شیعه سرایت کرده  
 است.  

وایت ابن ۲-۱  بابویه. مشابهت متن تفسیر سلمی با ر
کاملًا متفاوت، سخنانی به امام  سلم ی در تفسیر سوره توحید و سوره حمد با طرقی 

روایتِ   با  زیادی  شباهت  که  است  داده  نسبت  عطاء  بن  ابوالعباس  و  صادق؟ع؟  جعفر 
آن چه سلمی درباره تفسیر سوره توحید، به امام صادق؟ع؟ نسبت داده،    6. بابویه دارد ابن

( ثعلبی  ابواسحاق  مثلًا  است.  یافته  راه  نیز  بعد  قرون  تفاسیر  رشیدالدین    7، ق(۴۲۷به 
 اند.  هایی از آن را روایت کردهبخش  9ق( ۶۰۶و روزبهان بقلی شیرازی )  8ق( ۵۳۰میبدی )

 
 .۳۸۸ص  ۲تفسیر و مفسران: ج. 1
ی از آرای محققان در این باب«،  . »نگاهی به حقائق التفسیر و زیادات حقائق التفسیر و بررسی پاره ا2

 . ۵۳ص
 .۸۳ص ۱الکشف و البیان: ج . 3
 . ۲۵۲ص  ۱۷؛ سیر اعلام النبلاء: ج۲۸۶-۲۸۵ص  ۲نک:التفسیر و المفسرون: ج. 4
 .۳۹۶-۳۸۹ص  ۲تفسیر و مفسران: ج. 5
 . ۴۳۱-۴۲۷ص  ۲؛ ج۳۲-۳۱ص ۱تفسیر السلمی: ج. 6
 . ۳۳۵ص ۱۰الکشف و البیان: ج. 7
 .۶۶۲ص   ۱۰الأبرار: ج کشف الأسرار و عدة . 8
 . ۵۳۵ص ۳عرائس البیان فی حقائق القرآن: ج . 9
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متن   مقایسه  به  زیر  جدول  ابندر  روایت  و  سلمی  پرداختهروایت  این  بابویه  ایم. 
ق، جامعه مدرسین(، نسخه چاپی  ۱۳۹۸بابویه )جدول بر پایه سه نسخه التوحید ابن

الدین از تفسیر ق، دار الکتب العلمیة( و نسخه خطی کتابخانه ولی۱۴۲۱)  یتفسیر سلم
 سلمی تهیه شده است: 

وا  ی سلم ر یمتن تفس ه یابن بابو تی متن ر

نْ  وْلِ عَّ ؟ع؟ فِِ قَّ اقِرِ لِ   الْبَّ
دِ بْنِ عَّ م َّ بِیهِ مَُُّ

َّ
 أ

الَّ  عَّ كَّ وَّ تَّ ارَّ بَّ الَّ   الِلَّه تَّ دٌ قَّ حَّ
َّ
يْ    قُلْ   قُلْ هُوَّ الُلَّه أ

َّ
أ

لِیفِ  
ْ
أ بِتَّ بِهِ  اكَّ  نَّ

ْ
أ ب َّ نَّ وَّ  يْكَّ  إِلَّ ا  يْنَّ وْحَّ

َّ
أ ا  مَّ ظْهِرْ 

َّ
أ

ا مَّ  دِيَّ بَِِّ تَّ ْ كَّ لِيََّ ا لَّ اهَّ نَّ
ْ
أ رَّ تِِ قَّ وفِ ال َّ رُ لْقََّ   نْ الُْْ

َّ
أ

ارٌ إِلَّ   كْنِ ٌ مُشَّ هِیدٌ وَّ هُوَّ اسْمٌ مَّ مْعَّ وَّ هُوَّ شَّ الس َّ
اوُ   ابِت  وَّ الْوَّ عْنًى ثَّ لىَّ مَّ نْبِیهٌ عَّ اءُ تَّ الَّْْ ائِب  فَّ غَّ

( . ِ اس  وَّ نِ الَّْْ ائِبِ عَّ ةٌ إِلَّ الْغَّ ارَّ  (۸۸إِشَّ

سمعت منصور بن عبد اللَّه یقول: سمعت أبا القاسم 
عطاء: قل فِ غیر هذا الموضع فِ البزاز یقول: قال ابن  

بتألیف   إلیك  وأوحینا  لك  بینا  ما  اظهر  أي:  القرآن 
الْروف التِ قرأناها علیك ليَتدي بِا أهل الهدایة والهاء 
]لَ   یك  یدر ما  إل  إشارة  والواو  ثابت  معنى  عن  تنبیه 

( بالْواس.  وصفاته  نعوته،  حقائق    ۲جیدرک[ 
 ( ۴۲۷ص

بن عبداللَّه   منصور  القاسم  سمعت  ابا  یقول سمعت 
عن   یحكى  الملطى  اباجعفر  سمعت  یقول  الَسكندران 
فِ  بن مُمد  عن جعفر  ابیه  عن  الرضا  موسی  بن  على 

یده  النفوس  قوله قول هو اللَّه احد قال: یعنى اظهر ما تر
بتألیف الْروف. فان الْقائق مصونة عن ان يبلغه وهم  

من  بِا  ليَتدی  بالْروف  ذلک  اظهار  و  فهم  لْقََّ    او 
َّ
أ

مْعَّ و هو اشارة ال غائب. و الهاء هو تنبیه على معنى   الس َّ
)مخطوط،  الْواس.  عن  غائب  ال  اشارة  الواو  و  ثابت 

 ب( ۴۱۵
لِلَّه َّ  وْحِیدِ  الت َّ ادُ  عِمَّ مِیرُ  وَّ 

َّ
أ الَّ  قَّ و   ...

هُ  لَّ
ْ
أ يَّ ذِي  ال َّ عْبُودُ  الَّْْ اهُ  عْنَّ مَّ الُلَّه  ؟ع؟  نِینَّ ؤْم  الُْْ

نْ   سْتُورُ عَّ يْهِ وَّ الُلَّه هُوَّ الَّْْ هُ إِلَّ لْقُ وَّ يُؤْلَّ فِیهِ الَّْْ
وَّ  امِ  الَّْْوْهَّ نِ  عَّ حْجُوبُ  الَّْْ ارِ  الَّْْبْصَّ رْكِ  دَّ

اتِ.   رَّ طَّ عْبُودُ الَّْْ الَّْْ اهُ  عْنَّ مَّ الُلَّه  ؟ع؟  اقِرُ الْبَّ الَّ  قَّ
ةِ   اطَّ حَّ تِهِ وَّ الْإِ اهِي َّ رْكِ مَّ نْ دَّ لْقُ عَّ لِهَّ الَّْْ

َّ
أ ذِي  ال َّ

سمعت منصورا بإسناده عن جعفر أنه قال فِ قوله 
لَ  المتفرد  الَسم  هو  واللَّه  التوحید...  عمود  وهي  اللَّه:... 

كلها إلیه، وتفسیر  یضاف إل شيء بل ت ضاف الْشیاء 
ماهیته   درك  عن  منزه  الْلق  إله  هو  الذي  المعبود 
والْفهام   ، الْبصار عن  المستور  وهو  بكیفیته  والإحاطة 

 ( ۳۲-۳۱ صص  ۱جوالمحتجب بجلاله عن الإدراك. )
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تِهِ. ) يْفِي َّ  (  ۸۹بِكَّ
و   دِ  ر  فَّ تَّ الُْْ رْدُ  الْفَّ دُ  الَّْْحَّ ؟ع؟  اقِرُ الْبَّ الَّ  قَّ

لمتفرد الذي  الْحد و الواحد بمعنى واحد و هو ا
هو   و  بالوحدة  قرار  الإ التوحید  و  له  نظیر  لَ 

نفراد. )  (۹۰الَ

له   نظیر  لَ  الذي  المتفرد  والْحد   ... عطاء:  ابن 
نفراد.   الَ وهو  والوحدانیة  بالْحدیة  قرار  الإ هو  والتوحید 

 (  ۴۲۷ص ۲ج)
 ( له.  نظیر  لَ  الذي  الفرد  والْحد  مُمد:  بن   ۲ججعفر 

 (۴۳۱ص
قوله الْلق   فمعنى  یأله  الذي  المعبود  دٌ  حَّ

َّ
أ الُلَّه 

بإلهیته   فرد  بكیفیته  الإحاطة  و  كه  إدرا عن 
 (۹۰. )متعال عن صفات خلقه

وا عن   ئق إلیه فیعجز فمعنى قوله أحد أي معبود یأله الْلا
بالعقول   الإدراك  عن  متعال  بألوهیته  فإنه  كه  إدرا

 (۴۳۱ص ۲جوالْواس. )
بناء العدد    ء و من ثم قالوا إنو لَ یتحد بشي

 ( ۹۰من الواحد و لیس الواحد من العدد. )
كما قیل  د الآحاد  نه هو الذی اح  جعفر بن مُمد: ... لْ
احد.  كل  فِ  حد  كالمت  لیس  صمد  فرد  الآحاد  احد 

 ب(  ۴۱۵)مخطوط، 
دُهُ. ) ى سُؤْدَّ َّ دِ انْتََّ ذِي قَّ دُ ال َّ مَّ   ۴۱۴)مخطوط،  وقیل: والصمد الذي تناهى فِ سؤدده.   (۹۰وَّ الص َّ

 ب( 
وَّ   وْنِ  الْكَّ نِ  عَّ الِي  عَّ تَّ الُْْ دُ  مَّ الص َّ يْرُهُ  غَّ الَّ  قَّ وَّ 
 . ايُرِ غَّ

بِالت َّ فُ  يُوصَّ لََّ  ذِي  ال َّ دُ  مَّ الص َّ وَّ  ادِ  سَّ الْفَّ
(۹۰ ) 

الكون   عن  المتعال  الصمد  و   ... مُمد:  بن  جعفر 
(  . بالتغاير يوصف  لَ  الذي  الصمد  و   ۲جوالفساد، 

 (۴۳۱ص
عطاء:   ابن  الكون وقال  عن  المتعالي  الصمد 

 (۴۲۹ص ۲جوالفساد. )
لىَّ  لِیلٌ عَّ لِفُ دَّ الَّْْ حْرُف  فَّ

َّ
ةُ أ ْسَّ دُ خََّ مَّ الص َّ

تِه. ) ي َّ ِ  (۹۲إِن 
لف دلیل على   وف الْ : الصمد خَس حر وقال جعفر

 (۴۲۹ص ۲جأحدیته. )
تِهِ. ) ي َّ ِ لىَّ إِلهَّ لِیلٌ عَّ مُ دَّ  (۴۲۹ص ۲جواللام دلیل على ألوهیته. )  ( ۹۲وَّ اللا َّ

لىَّ  انِ عَّ رَّ ظْهَّ انِ لََّ يَّ مَّ مُ مُدْغَّ لِفُ وَّ اللا َّ وَّ الَّْْ
ان سَّ  (۹۲. )الل ِ

 ( ۴۲۹ص ۲جوهما مدعمان لَ یظهران على اللسان. )

ن َّ 
َّ
أ لىَّ  عَّ نِ  لِیلاَّ دَّ ةِ  ابَّ الْكِتَّ فِِ  انِ  رَّ ظْهَّ يَّ أحدیته وَّ  أن  على  ذلك  فدل  الكتابة  فِ  ویظهران 
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اس وَّ كُ بِالَّْْ ةٌ لََّ تُدْرَّ افِيَّ هُ بِلُطْفِهِ خَّ تَّ ي َّ ِ  (۴۲۹ص ۲جوألوهیته خفیة لَ تدرك بالْواس. ) (۹۲. )إِلهَّ
لِیلٌ   دَّ ةِ  ابَّ الْكِتَّ عِنْدَّ  لِكَّ  ذَّ رُ  ظْهَّ يَّ ا  َّ إِنّ َّ وَّ 
اعِ   إِبْدَّ فِِ  هُ  تَّ بُوبِي َّ رُ رَّ  ظْهَّ

َّ
أ هُ  انَّ ن َّ اللَّهَّ سُبْحَّ

َّ
أ لىَّ  عَّ

لْقِ. )  (۹۲الَّْْ

أنه یظهر على قلوب  وإظهاره فِ الكتابة دلیل على  
 ( ۴۲۹ص ۲جالعارفین. )

ل َّ  جَّ وَّ  ز َّ  عَّ هُ  ن َّ
َّ
أ لىَّ  عَّ لِیلٌ  دَّ فَّ ادُ  الص َّ ا  م َّ

َّ
وأ

ا  عَّ هُ صِدْقٌ وَّ دَّ مَّ لاَّ كَّ هُ صِدْقٌ وَّ  وْلَّ ادِقٌ وَّ قَّ صَّ
دْقِ . )  دْقِ بِالص ِ اعِ الص ِ بَّ ِ هُ إِلَّ ات  ادَّ  (۹۲عِبَّ

و الصاد أنه صادق فیما وعد فعله صدق، و كلامه 
 ب(  ۴۱۴دعا عباده إل الصدق. )مخطوط،  صدق، و 

لِكُ  هُ الَّْْ ن َّ
َّ
لىَّ مُلْكِهِ وَّ أ لِیلٌ عَّ دَّ يُم فَّ ا الْمِ م َّ

َّ
وَّ أ
( . ق ُ  (۹۲الَّْْ

 ۲جوالميم: دلیل على ملكه فهو الملك على الْقیقة. )
 (۴۲۹ص

ز َّ   هُ عَّ ن َّ
َّ
امِ مُلْكِهِ وَّ أ وَّ لىَّ دَّ لِیلٌ عَّ دَّ الُ فَّ ا الد َّ م َّ

َّ
وَّ أ

ل َّ  الِ. )وَّ جَّ وَّ وْنِ وَّ الز َّ نِ الْكَّ الَّ عَّ عَّ ائٌِِ تَّ  (۹۲دَّ
كان لَ   والدال: علامة دوامه فِ أبدیته وأزلیته وإن 

ل، ولَ ابد. )  (۴۲۹ص ۲جأز
می است.  ملاحظه  یکی  منبع  دو  روایات  الفاظ  و  عبارات  از  عظیمی  حجم  شود، 

منبع بنابر  و  متن  همبستگی  دو  ،اصل  دارند  ،این  مشترک  مکتوب  از    ؛مصدر  یا  یعنی 
 1. یکدیگر گرفته شده اند، یا هر دو از منبع مکتوب سومی

رسی سند سلمی  ۲-۲  . بر
سلمی سخنان امام صادق؟ع؟ را از طریق منصور بن عبدالله از ابوالقاسم اسکندرانی 

نیز از طریق  عطا را  کند. سخنان ابناز ابوجعفر ملطی از امام رضا؟ع؟ از پدرش، روایت می
می روایت  بزاز  ابوالقاسم  از  عبدالله  بن  اینمنصور  در  این  کند.  وضعیت  بررسی  به  جا 

 پردازیم.راویان می
 ی الف( تضعیفات سلم

طعن از  تضعیف  گذشته  و  طعن  مورد  نیز  سلمی  خود  سلمی،  کتاب  بر  جمعی  های 
را به جعل   نیشابوری، سلمی  حتی برخی چون قطّان  2،جمعی از اهل حدیث بوده است

اند. قطان چنین شاهد آورده که سلمی تنها  حدیث برای صوفیه و سندسازی متّهم کرده

 
 .۳-۴-۲. »بازشناسی هویت تاریخی سلیم بن قیس هلالی« بخش1
 . ۱۲-۱تا  ۱۰-۱«: بخشحقائق التفسیر و همسنجی مشهورترین نسخه ها و روش تصحیح آننک: » . 2
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کمی حدیث از   کم نیشابوری، از روی از مرگ ابو  اصم شنیده بود؛ پستعداد  عبدالله حا
  1کرد.صوفیان جعل    از قول اصم نقل و برای   را  ها حدیث  و غیر آن،   تاریخ یحیی بن معین

 2.اندخی از صوفیه نیز او را ستودهالبته بر
آید برخلاف  نظر میپژوهشی مجزا نیازمند است، اما بهبه  البته قضاوت در این زمینه  

نویسندگان از  برخی  خاطر    3، دیدگاه  به  صرفاً  تضعیفات  منازعات    دلایلاین  و  مذهبی 
گفته نیز در میان بوده   است. البته در  کلامی نبوده، و قرائنی تاریخی مانند آنچه قطان 

که سلمی، تصدیق مشایخ را  همین جا نیز اشاره به این نکته ساده در خور درنگ است 
روایت می از مشایخشان  نه در میان    4. کنند، لازم شمرده استدر هرچه  چنین نگرشی 

 5.خوردمحدثان مدقق که تنها نزد برخی از متهمان صوفیه و غالیان به چشم می
 عبدالل ب( منصور بن 

می اصبهانی  یا  هروی  را  احمد   6.گوینداو  او  پدربزرگ  کنیه  7نام  بودو  ابونصر   8. اش 
  9. کذاب بودنش را روایت کرده است   ،خطیب بغدادی او را متهم دانسته و از برخی

ابیافزون بن  احمد  ابوالفضل  سلمی،  هرویبر  عبدالله،      10عمران  بن  منصور  از  نیز 
روایت   که ظاهراً همان احمد بن موسی صارم استبسیار  ابوالقاسم  چهم  11. کرده،  نین 

است شنیده  روایت  هرات  در  عبدالله  بن  منصور  از  نیز  نیشابوری  محمد  بن    12. حسن 
 

 . ۲۴۵ص ۲. تاریخ بغداد: ج 1
 .۱۳-۱ورترین نسخه ها و روش تصحیح آن«: بخش. »حقائق التفسیر و همسنجی مشه2
 . ۱۳-۱. نمونه: همان: بخش3
 . ۱۱۸. آداب الصحبة: ص4
 . ۱۴۸. »رویکرد متصوفه در مواجه با احادیث«: سرتاسر؛ نیز: فقه الرسالة الرستباشیة: ص5
 . ۳۵۹ص ۱تفسیر السلمی: ج. 6
 . ۶۷ص ۱۹. تاریخ الاسلام: ج7
 . ۵۸ص ۲؛ تاریخ بغداد: ج۳۴ص ۲الجامع لشعب الإیمان: ج؛ ۱۲۲ص  ۲. تاریخ الاسلام: ج8
 .۸۵-۸۴ص ۱۳. تاریخ بغداد: ج 9

 .۳۷۸، ۳۴۰، ۲۱۷، ۲۴۰، ۳۹ -۳۷، ۳۵ص  ۱۰. حلیة الأولیاء: ج 10
 . ۴۹ص  ۱۰. همان: ج11
 . ۳۶۳ص ۸؛ ج۱۶۸ص ۷؛ ج۱۲۱، ۱۰۶ص  ۱. الکشف و البیان: ج12
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ابوالحسن محمد بن احمد بن ابراهیم بن شاذی همدانی، نیز منصور بن عبدالله را در  
 1. کندهمدان دیده و از او با عنوان صوفی یاد می

روایت   شبلی  چون  صوفیه  بزرگان  از  برخی  از  روایات    2. کندمیمنصور  همه  تقریباً 
عبد بن  این  منصور  نقلِ  در  او  مشایخ  است.  صوفیه  بزرگان  سخنان  دربردارنده  الله، 

 4، ابوعلی رودباری   3، محمد بن حامد ترمذی   :اند از ها عبارتسخنان بسیارند. برخی از آن
ابوبکر   9،ابوعلی ثقفی  8،شبلی  7، ابوالحسن عنبری   6،ابوجعفر بن برکات  5،عمر انماطیابو

 14، ابوسعدان تاهرتی  13، ابوعبدالله شیرازی   12،نهرجوری   11،ابوبکر بن طاهر   10،طمستانی
قرشی  15، بسطامی  یعم علی  بن  شکلی  16،حسن  یوسف  بن  بن    17،عباس  ابوالعباس 

 
 . ۵۸ص ۲. تاریخ بغداد: ج 1
 . ۲۵۸. طبقات الصوفیة )سلمی(: ص2
 .۳۶۷ص  ۹. الجامع لشعب الإیمان: ج3
 . ۲۷۳ص ۱. الرسالة القشیریة: ج4
 . ۷۹ص ۱. همان: ج5
 . ۵۴۴ص  ۲. همان: ج6
 . ۴۶۴ص  ۲. همان: ج7
 . ۴۶۶ص  ۲. همان: ج8
 . ۱۲۱ص ۱. همان: ج9

 . ۱۴۲ص ۱. همان: ج10
 . ۱۲۸ص ۱. همان: ج11
 . ۴۹۱ص  ۲. همان: ج12
 . ۲۹۸ص ۱. همان: ج13
 . ۳۰۹ص ۱. همان: ج14
 . ۵۷ص ۱همان: ج. 15
 . ۶۴ص  ۱۲: ج. الجامع لشعب الإیمان16
 . ۳۹۶ص ۱همان: ج. 17
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جعفر    4، یعقوب بن اسحاق بن محمود  3، محمد بن علی ترمذی   2،حسن بن علوان  1، عطاء
 ...  و 5بن محمد بن نصیر خلدی

 ی القاسم اسکندرانج( ابو 
 کند:در تفسیر سلمی، منصور بن عبدالله، تنها از دو ابوالقاسم روایت می

ابوالقاسم بزاز؛ منصور بن عبدالله، سخنانِ منسوب به ابوالعباس بن عطاء را از   .اول
و منصور بن عبدالله در مصر از او سماع    7ابوالقاسم بزاز مصری بوده  6. او روایت کرده است 

  8. کرده است
اسکندرانی؛    .دوم امام  ابوالقاسم  از  ملطی  ابوجعفر  روایاتِ  عبدالله،  بن  منصور 

کرده است رضا؟ع؟ را   اسکندرانی منسوب به اسکندریه در    9. از طریق این شخص نقل 
 بنابراین این شخص نیز مانندِ ابوالقاسم بزاز، مصری بوده است.  10. بلاد مصر است

کاتی دیده میا شود. مثلًا در تفسیر سوره  ز سوی دیگر میانِ روایاتِ این دو نیز اشترا
ابوالقاسم   از طریق  مشابهی  جملات  ابنتوحید،  از  از بزاز  ابوالقاسم اسکندرانی  و  عطاء 

 11. امام صادق؟ع؟ روایت شده است
 ید( ابوجعفر ملط

سلمی، بارها نام ابوجعفر ملطی را به عنوان واسطه نقل، میانِ ابوالقاسم اسکندرانی 

 
 .۴۵۹ص ۱همان: ج. 1
 . ۳۳۰ص  ۲همان: ج. 2
 . ۱۸۲ص  ۹همان: ج. 3
 . ۳۵۶ص ۱۱همان: ج. 4
 . ۳۶۵ص  ۹. همان: ج5
 . ۲۱۰ص ۲. تفسیر السلمی: ج6
 . ۳۸۴، ۱۸۶ص  ۲. همان: ج7
 . ۱۹۹، ۲۰۸ص  ۲. همان: ج8
 .۲۸۳ص  ۲السلمی: جنمونه: تفسیر . 9

 . ۱۸۳ص  ۱معجم البلدان: ج. 10
 . ۴۳۱ص  ۲؛ قس: همان: ج۴۲۷ص ۲. تفسیر السلمی: ج11
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است  آورده  رضا؟ع؟  امام  است  1. و  شده  یاد  فلسطینی  ابوجعفر  نام  با  او  از  نیز   2. گاهی 
شمار فلسطینی، تصحیفِ ملطی باشد؛ زیرا این دو  رسد در این موارد انگشتنظر میبه

مَلَطی منسوب به ملطیة، شهری در ترکیه امروزی است.  اند.  واژه در نوشتار به هم نزدیک
می جانب سمعانی  از  روم  مرزهای  از  ملطیة  شنیده  نویسد:  و  است  بیشتر  آذربایجان  ام 

  3. اند ضعیف هستندمحدثانی که از آن شهر برخاسته
کسانی که به کنیه معروفابن اما هیچ شناختی از    ،اند، یاده کردهعدیم او را در زمره 

بیهقی نیز روایتی از او به   4. او افزون بر سند و متنِ یکی از روایاتِ سلمی ارائه نداده است
 5. ی آورده استطریق سلم

عمر انماطی صوفی  اند ابوجعفر ملطی در این زنجیره، همان ابوبرخی احتمال داده
سلمی در کتاب   به گفته 6. های حقائق التفسیر تصحیف شده است است که در استنساخ

عمر انماطی سپرد، و از طریق او بوده که  عطاء، هنگام مرگ، آثار خود را به ابوتاریخ، ابن
گر چه ابو  7. عطاء در فهم قرآن به مردم رسیده استنکتاب اب  عمر انماطی، از نظر طبقه  ا

عطاء و تفسیر منسوب به شباهت تفسیر ابنجعفر ملطی، مطابق نیست، ولی باتوجهبا ابو
و خلط آن دو، خلط و تحریف اسناد نیز بعید نیست. البته ظاهر این    ؟ع؟به امام صادق

انماطی    ش،عطا و از جمله تفسیرواسطه اصلی روایت کتب ابنگفتار سلمی این است که 
و عموماً   8، عطا روایت آوردهکه در آثارش تنها در یک مورد از انماطی از ابناست. درحالی

 القاسم بزاز از او روایت کرده است. از ابو
کالنجوم«،   ،در یکی از روایات ملطی از امام رضا؟ع؟، با استناد به حدیث »اصحابی 

راها المؤمنین؟ع؟، روشنایی بخش  امیر  های رسیدن به خداوند  بوبکر، عمر، عثمان و 
 

 . ۳۹۴ص ۱. همان: ج1
 الف.  ۱۷۱؛ تفسیر السلمی )مخطوط( ص۲۴۶ص ۱. همان: ج2
 . ۴۲۲-۴۲۱ص  ۱۲الانساب: ج . 3
 . ۴۳۷۸ص  ۱۰. بغیة الطلب فی تاریخ حلب: ج4
 .۷۹ص  ۳. الجامع لشعب الایمان: ج5
 . ۶۱پور صجستاری در حقائق التفسیر و رویکرد تأویلی آن، محسن قاسم . 6
 . ۷۳ص ۱۲. تاریخ بغداد: ج 7
 . ۲۷۶. جوامع آداب الصوفیة: ص8
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شده شدهدانسته  معرفی  زمین  نور  چهارگانه،  خلفای  همچنین  هماناند.  گونه  اند؛ 
 1.اند معرفی شده جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل نور آسمان

روایاتی که سلمی از ملطی روایت کرده همگی ادبیاتِ صوفیانه دارد و به تفسیر باطنی  
می روایات  قرآن  این  در  سِرّ   یمفاهیمبه  پردازد.  صفای  و    2،چون  حبّ  و  خلّت  تفاوت 

معرفت قلبی و    5،هجران و وصل  4، گانه مؤمن، مرید و عارفمراتب سه  3، غیرتِ عاشقانه
نمونه در تفسیر    برای. تس پرداخته شده ا  8انقطاع   و  7ت عارفانهانس و خدم   6،مراتب آن

الْفئدة» التِ تطلع على  الموقدة  روایت    9«نار اللَّه  امام صادق؟ع؟  از  از پدرش  امام رضا؟ع؟  از 
 کرده است: 

مختلفآتش  و  گون  گونا آنها  از  یکی  در  اند.  که  است  معرفت  و  محبت  آتش  ها 
خ در دلبرافروخته میهای موحدان  دل گدازد. هر  های کافران میشود و آتش دوز

های مؤمنان برافروزد، هر همّی جز خدا و هر ذکری جز ذکر  گاه آتش محبت در دل
 10. سوزاندخدا را می

از  افزون عبدالله  بن  منصور  از  نیز،  خود  دیگر  مشایخ  طریق  از  ثعلبی  سلمی،  بر 
ابوجعفر ملط  از  کرده استابوالقاسم اسکندرانی  روایت  ویژگی این سه    11. ی سه حدیث 

از تعابیر و مضامین صوفیانه   از ملطی،  اوّلًا بر خلاف روایات سلمی  که  روایت این است 
شود. حدیث اول درباره در منابع دیگر به طرق دیگری یافت می  ،عاری است؛ ثانیاً هر سه

 
 . ۵۲ص ۲. تفسیر السلمی: ج1
 . ۶۶ص ۱۰. الکشف و البیان: ج2
 .۷۹ص  ۳. الجامع لشعب الإیمان: ج3
 . ۲۶ص ۱. تفسیر السلمی: ج4
 . ۱۳ص  ۲. همان: ج5
 . ۶۵ص  ۲. همان: ج6
 . ۲۰ص  ۲. همان: ج7
 . ۲۸۳ص  ۲. همان: ج8
 .۷-۶. الهمزة: 9

 . ۴۲۰ص ۲. تفسیر السلمی: ج10
 . ۱۰۶ص  ۱؛ ج۲۲۵، ۱۰. الکشف و البیان: ج11
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. حدیث دوم  2است   ؟ع؟که از احادیثِ صحیفة الرضا   1علت یتیم شدن پیامبر؟ص؟  است 
به بیان اجماع اهل بیت بر جهری خواندن بسملة، جواز قضای نماز شب در روز و گفتن  

بخش پایانی این حدیث، به    3. پردازدبهترین سخن در حقّ ابوبکر و عمر و عثمان می
آیه روایت سوم درباره تفسیر    4. طریق دیگری نیز به امام باقر؟ع؟ نسبت داده شده است

که به طرق دیگر نیز از امام صادق؟ع؟ روایت شده   5ره اسراء به جهرِ بسملة است سو ۴۶
گر چه در سند با روایات سلمی، مشترک  نظر میبنابراین به  6. است رسد این سه حدیث، ا

 است؛ اما در واقع ریشه مشترکی ندارند. 
وایت سلمی ۲-۳ وایت و شواهد اصالت نداشتن ر  . نسبت دو ر

، نشان ؟ع؟بابویه و سلمی از امام صادقکات گسترده متن روایتِ ابنها و اشترشباهت
که هر دو ریشه در متن مکتوب یکسانی دارند، اما اثر پذیری راویان دو سند از  می دهد 

گذشته از شواهد تأخر    ؟ع؟ یکدیگر در طبقه بعد از امام صادق نیز پذیرفته نیست؛ زیرا 
رضا؟ع؟  امام  استفاده  نه  قبل،  فصل  در  نه  متن  و  است،  معقول  عامی  متهم  راوی  از   

استفاده ابوالبختری از امامان پس از امام صادق؟ع؟ در جایی شناخته شده است. شاهد  
خ داده است. باعنایت به کاستی  مطلب آنکه در یکی یا هر دو تغییراتِ قابل توجّهی نیز ر

ز دیگری در یکی از  توان از صرف اقتباس یکی از دو سند اراحتی نمیو زیادات متون، به
اساس تأثیر و تأثرات دو متن را باید در طبقات بعدی جست و  اینطبقات سخن گفت. بر 

خراسان   از  برخاسته  باید  متون  این  ریشه  ظاهراً  که  این است  بر  دیگری  مؤید  نیز  این 
 باشد. 

صادق؟ع؟   امام  به  را  روایت  ناشناس،  راویان  دارای  و  آسیب  پر  سندی  با  هردو 
رساند؛ و البته گاه این  اند؛ هرچند سلمی سندش را ابتدا به امام رضا؟ع؟ میمنسوب کرده

 
 . ۲۲۵ص ۱۰. همان: ج1
 . ۸۴. صحیفة الامام الرضا؟ع؟: ص2
 . ۱۰۶ص  ۱. الکشف و البیان: ج3
 . ۸۳ص فضائل الصحابة:. 4
 . ۱۰۶ص  ۱الکشف و البیان: ج. 5
 .۲۹۵ص  ۲؛ تفسیر عیاشی: ج۲۸ص ۱تفسیر قمی: ج. 6
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گویی اسناد او در این زمینه    روایات مشترک را از قول ابن عطا آورده است که  گذشت  و 
 اساس اصالت سند هر دو روایت با چالش جدی مواجه است. ایندرهم ریخته است. بر 

ابن روایت  متنِ  سادهبابواما  صوفیه  یه  خاصّ  ادبیات  سلمی،  روایت  متن  در  و  تر 
طبقهپررنگ تأخر  وجود  با  سلمی  سند  است.  ابنتر  به  نسبت  کوتاه  اش  بسیار  بابویه، 

این دست که  ایناست،  او است.  نبودنِ سند ضعیف  متصل  مؤید  اتهام  کم  کنار  ها در 
کند؛ د را تقویت میبرخی راویان سند سلمی و اضطراب آن، ساختگی بودن بخشی از سن

امام  به از  نیز  را  مطالبی  مجموعه  سند،  همین  با  سلمی  که  بگیریم  نظر  در  گر  ا ویژه 
و   امامان شدیداً در تضاد،  از  شناخته شده  روایات  با  که  کرده است،  روایت  صادق؟ع؟ 

 1. همسو با مطالب منابع عامه است
،  ؟ع؟ا احادیث ائمهبا عنایت به ضعف جدی سند سلمی، و تناسب نداشتن متن آن ب

آید انتساب این متن به امام رضا؟ع؟ مرتبط با گرایش صوفیه خراسان به امام  نظر میبه
ویژه در این  به  2. اند؛ چه ایشان اخبار بسیاری را به این امام نسبت دادهباشدرضا؟ع؟  

به    ،میان روایت پرآسیب و صوفیانه دیگر منسوب  آثار سلمی خود نخستین منبع چند 
رضا؟ع؟  اما امام  استم  دست  به  کرخی  معروف  آوردن  اسلام  داستان  راوی  سلمی،   .

است ایشان  برای  او  بابیت  و  دربانی  و  حقائق    3. رضا؟ع؟  زیادات  در  سلمی  همچنین 
صوفیانه  ،التفسیر  تفسیری  صحیفة  روایات  راوی  دو  از  ع  نصرالذار بن  احمد  از  ای 

رضا   ؟ع؟الرضا امام  از  پدرش  و  عامر  بن  عبدالله  راویان    ؟ع؟یعنی  نه  البته  که  آورده، 
بر سلمی،  افزونهرچند    4. اندو نه دیگران، این روایات را نقل نکرده  ؟ع؟ صحیفة الرضا
ع نیز اتهام  های بیشتر است. ها نیازمند پژوهشول این متنئمس  و تعیین  5هایی دارد ذار

برخی صحابه   به ،بابویههای روایت ابندر بخش پیش گذشت که پاره ،دیگر ازسوی 
گرایش عامی صوفیه خراسان، استفاده ایشان از   و تابعین منسوب بوده است و با وجود

 
 .۶۶-۶۲. نک: »جستاری در حقائق التفسیر و رویکرد تأویلی آن«: ص1
 . نک: »امام رضا؟ع؟ در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری«: سرتاسر. 2
 . ۸۲. طبقات الصوفیة )سلمی(: ص3
 . ۱۱، ۵، ۳. نمونه: زیادات حقائق التفسیر:  ص 4
 . ۱۸۲ص ۱میزان الاعتدال: ج  ؛۶۱ص  ۱. المغنی: ج5
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داده براینچنین  است.  طبیعی  کاملًا  اوهایی  هسته  احتمالًا  مشترک  اساس  بخش  لیه 
روایات سلمیروایت ابن و  امام صادق؟ع؟ منسوب    ،بابویه  ابتدا در فضای خراسان به 

خوش تغییراتی شده است. به جز روایات  شده، و در ادامه، متن و اسنادش دوباره دست
که سلمی با همین اسناد به امام صادق  منسوب    ؟ع؟تفسیر توحید، در دیگر روایاتی نیز 

  ، به موافقت آن با آرای عامه و ناهمخوانی آن با احادیث ائمه؟ع؟کرده است، باعنایت
نیز در تبیین فضای شکل گرفته است. این  گیری  ظاهراً خلط یا جعل مجددی صورت 

 نسخه سلمی تأثیر دارد. 
 . مقایسه با دیگر منابع، غیر از تفسیر سلمی ۳

کتب    برخیدر بحث توحید در    روایات تفسیری منسوب به امام صادق؟ع؟ دیگر از 
 نماید. صوفیه نیز به مشایخی از این فرقه منتسب شده است، که بررسی آن لازم می

وایاتِ علم القلوب ۳-۱  . ر
و نویسنده آن در نقل اقوال شده  کتاب علم القلوب در زمینه اخلاقیات صوفیه نوشته  

این کتاب،    1. اى داشته استم ویژهها، اهتمابزرگان زهاد و صوفیه و تشریح و توسعه آن
ق( چاپ  ۳۸۶مشهور به ابوطالب مکی )م  ،به غلط به نام محمد بن علی بن عطیه حارثی

که شواهدی زیادی بر نادرستی این انتساب و تعلّق آن به قرن در    پنجم  و منتشر شده 
 2. دست است 

داده شده که    گانه »الصمد«، به جعفر خلدی نسبت در علم القلوب، تفسیر حروف پنج
بابویه  پیشتر نسبت آن با روایتِ ابن  3. متن آن مانندِ روایت سلمی از امام صادق؟ع؟ است

 بررسی شد. 
جعفر خلدی همان ابومحمّد جعفر بن محمد بن نصیر الخوّاص البغدادی از اصحاب  

( بغدادی  می۳۴۸-۲۵۳جنید  سلمی  است.   )« و  نویسد:  کتب  و  صوفیه  علوم  مرجع  او 
سیره آنان بود. از حسین بن محمد بن جعفر رازی شنیدم که جعفر بن محمد بن نصیر  حکایات و  

در بغداد از   ۳۴۸... در سال    گفت: نزد من صد و سی و اندی دیوان از صوفیه موجود استمی
 

 . ۵. علم القلوب )مقدمه(: ص 1
 .۳۷-۳۵هاى کتاب الاشارة و العبارة ابوسعد خرگوشی در کتاب علم القلوب«: ص. نک: »بازمانده 2
 .۴۲۹ص  ۲؛ قس: تفسیر السلمی: ج۱۱۵. علم القلوب: ص3
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او جایگاه مهمی در میان صوفیه   2. خلدی از مشایخ منصور بن عبدالله است 1. «دنیا رفت
 3. و در انتقال میراث ایشان داشته و البته شواهدی بر تمایلات شیعی او وجود دارد

یکسانی سخنان منسوب به جعفر خلدی با روایات سلمی از امام صادق؟ع؟ به همین  
ک جمع شده است. در مواردی که نام  مورد خلاصه نمی شود. در جدول زیر موارد اشترا

 از نسخه چاپی افتاده بود، نشانی از نسخه خطی قرار داده شده است.  ؟ع؟م صادق اما

 بخشی از متن روایت  ردیف  
علم  

 القلوب
 صفحه

تفسیر  
 سلمی

 صفحه

 ۲۴۹ص ۲ج جعفر  ۱۱۵ جعفر الخلدی  هی خمسة احرف...  ۱

۲ 
خشیة العلماء تکون 

 من وجوه أربعة...
جعفر 

 ۱۶۰ص  ۲ج جعفر  ۲۳ الخلدی 

السائل عن خلعة  هو  ۳
 الهدایة... 

جعفر 
 ۴۰۳ص  ۲ج جعفر  ۷۸ الخلدی 

فی   ۴ التوحید  سقاهم 
 السر...

جعفر 
 ۳۶۵ص 2ج جعفر  ۸۵ الخلدی 

الا لیعرفونی ثم  ۵
 یعبدونی... 

جعفر 
  ۱۱۴ الخلدی 

 جعفر 
مخطوط 

 ب  ۳۶۱ص

مَدُ الذى لم یعط   ۶ الصَّ
 ۴۲۹ص  ۲  ج جعفر  ۱۱۶ الخلدی  خلقته من معرفته... 

لینظر الموحد إلی  ۷
 الأشیاء بعین الاعتبار... 

جعفر بن 
 مخطوط جعفر  ۹۷ محمد الصادق 

 الف  ۳۶۰ص
 ۸۹ص  ۲ججعفر  ۱۲۸جعفر کالمعرفة اذا دخلت  ۸

 
 .۳۲۶طبقات الصوفیة )انصاری(: ص. 1
 . ۳۵۹ص ۱. تفسیر السلمی: ج2
 جعفر خُلدی در تصوفِ مکتب بغداد و در عرفان شیعی«: سرتاسر.  . »اهمیت3
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علم   بخشی از متن روایت  ردیف  
 القلوب

تفسیر   صفحه
 سلمی

 صفحه

القلب زالت من القلب 
 الامانی...

 الصادق الصادق

۹ 
والدنو من الله لا حد  

له والدنو من العبد  
 بالحدود...

 جعفر  ۱۳۴ جعفر 
 مخطوط

  ۳۶۴ص
 الف

گانه بالا، تنها در یک مورد، در تفسیر سلمی، نام جعفر به همراه  بنابراین از موارد نه 
مورد،  هشتلقب صادق آمده که در علم القلوب نیز به همین صورت ذکر شده است. در 

و بدون هیچ ممیزه تنهایی  به  نام جعفر  تفسیر سلمی  این  در  از  که  شده است  ای ذکر 
مورد بر جعفر خلدی تطبیق    ششقلوب، بر امام صادق؟ع؟ و  میان، یک مورد، در علم ال

شده و یک مورد هم بدون تعیین نقل شده است. برخی محقّقان معتقدند که مقصود از  
جعفر در متن حقائق التفسیر، جعفر خلدی است که با رو به کاستی نهادنِ شهرت خلدی  

باه بر امام صادق؟ع؟  و فزونی یافتن شهرت امام صادق؟ع؟ در میانِ صوفیان، به اشت
 1. تطبیق شده است

گانه به جعفر خلدی، ناشی از تر، نسبت دادن موارد ششبنابراین به احتمال قوی 
تطبیق نادرست و برداشت اشتباه از نام مبهمِ جعفر بوده است. در برابر احتمال اخیر، 

که شاید، تعیین لقب جعفر در اسناد در یک طبقه   تعیین  این وجه ضعیف وجود دارد 
نسخه از  بعضی  در  خلدی  جعفر  بر  تطبیق  و  باشد،  شخص  نشده  اما  باشد،  مقدم  ها 

نسخه از  برخی  در  جعفر  مبهم  نام  با  صادق؟ع؟  دیگری  امام  بر  را  آن  شده،  مواجه  ها 
تطبیق داده است. سپس همو یا جاعل دیگری سندی تا امام صادق؟ع؟ نیز ارائه داده  

رتر است. دکتر خضر محمد نبها معتقد است، سلمی  است. قبول این احتمال البته دشوا
آورده است، تا روایات امام صادق؟ع؟  تدلیس کرده و عمداً نام جعفر را به صورت مبهم  

 
 . ۱۳۶-۱۳۲. تصویر امامان شیعه در متون زهد و تصوف نخستین: ص1
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  1و جعفر بن محمد بن نصیر خلدی با هم خلط شود. 
یدی۳-۲ وایت تفسیر ماتر  . ر

ابن روایت  به  توحید  سوره  تفسیر  حدیث  در  آنچه  ابنابر  آمده  ست،  بابویه 
، شب پیش از جنگ بدر، خضر را در خواب دیده و دعای »یا هو یا من  ؟ع؟امیرالمؤمنین

ایشان   کرد و  بازگو  را برای پیامبر؟ص؟   او آموخت. صبحِ فردا این دعا  از  را  الا هو«  لا هو 
علی  ای  آموخته  !فرمود:  را  اعظم  نیز  اسم  صفین  جنگ  در  را  دعا  همین  ایشان  ای. 

اسر دعای او را شنید و از آن پرسید. امیرالمؤمنین؟ع؟ در پاسخ آن  خواند. عمار بن یمی
 را اسم اعظم و ستون توحید نامیدند.   

ابن روایتِ  از  این بخش  به  ماتریدی،  تفسیر  در  حدیثی  متقدّم،  آثارِ  میانِ  بابویه  در 
«  اللَّه أحدقل هو  « در آیه »هو »  ۀبیان تأویلِ و وجوه واژ  نزدیک است. در این تفسیر، ضمنِ 

 آمده است: 
أبی  و  بن  عل  أولَد  بعض  عن  ذلك  وى  ير  ، كبر الْ اللَّه  اسم  هو  قال:  من  - طالب  منْم 

، یا من به كانت هویة كل   -عنْماللَّهرضي ، یا من لَ هو إلَ هو كان یقول فِ دعائه: یا هو أنه 
گفته  ؛هو  از فرزندان برخی  از یکی  اند »هو«، اسم اعظم خداوند است. این سخن 
که او در دعای خود میروایت می  -عنهم اللهرضي-طالب  ی بن ابیعل گفت:  شود 

كانت هویة كل هو » ، یا من به   2. «یا هو یا من لَ هو الَ هو
»یا من به کانت هویّة کلّ هو« نه بخشی از دعا، بلکه توضیحی    هرسد جمل نظر میبه

 نویسد: است که نویسنده افزوده است؛ زیرا در جای دیگر می
« من أرفع أسماء اللَّه   وذكر عن بعض أهل بیت    -تعال -فمن الناس من یقول: إن قوله: »هُوَّ

، یا من لَ إله إلَ ه  ؟ص؟رسول اللَّه كان یدعو بقوله: یا هو كل أنه  ، تأويل هذا الكلام: أن  و
كان بِویته  می  ؛شيء  مردم  از  »برخی  خداوند،  سخن  بلندترین  هو گویند:  از   ،»

است و از یکی از اهل بیت رسول خدا؟ص؟  روایت شده    -تعالی-های خداوند  اسم
. تأویل این سخن آن  یا هو یا من لَ هو الَ هو خواند:  است که با این دعا، خدا را می

 3.یزی به هویت خداوند وجود دارداست که هر چ

 
 .۱۵۶-۱۵۱. تفسیر الامام جعفر الصادق؟ع؟: ص 1
 . ۶۴۴ص ۱۰: ج. تفسیر الماتریدي 2
 . ۶۰۳ص  ۹همان: ج. 3
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، بابویه یکسان است؛ زیرا در هر دو ذکرِ »قالبِ کلّی روایتِ ماتریدی با روایت ابن یا هو
«، اسم اعظم بودن آن، انتساب به یکی از اهل بیت؟ع؟ و ارتباط آن با  یا من لَ هو الَ  هو 

می دیده  درصورتیامیرالمؤمنین؟ع؟  مشود.  به  تفسیر  انتساب  )که  را  ۳۳۳اتریدی  ق( 
ق( دانست و البته درستی  ۳۸۱بابویه )ثابت بگیریم، باید آن را متقدّم بر کتابِ توحید ابن

کتاب از برخی از رجال هم    1. انتساب تفسیر به ماتریدی شواهدی دارد هر چند در این 
( بلخی  ابوزید  مانند  ماتریدی  )۳۲۲دوره  شده است۳۳۸( و نحاس  احتمالًا   2. ق( نقل 

گردان ماتریدی از جلسات اوستبخش  3. هایی از کتاب تقریر شا
ق( عمر خود را در  ۳۴۲یا    ۳۳۳ماترید از نواحی سمرقند است. ابومنصور ماتریدی )

از  و  نداشته  اسلامی  غربی  و  میانی  بلاد  با  چندانی  ارتباط  و  گذرانده    ،رواینسمرقند 
م شناخته و پذیرفته شده است. همچنین  هایش بیشتر در همان شرق جهان اسلاآموزه 

ابن روایتِ  که  دادیم  نشان  ماوراءپیشتر  روایی  سنّت  به  نیز  میبابویه  بر  و  النهر  گردد 
توان آن را مَعبَر یا خاستگاه مشترک هر دو روایت دانست. هرچند به خاطر  بنابراین می

 . تر راهگشا استکم   یابی خبر کوچکی و سند نداشتن متن ماتریدی، این گزارش در  ریشه
از حدیث تفسیر سوره توحید، نزد صوفیان نیز شناخته   این بخش  که  گفتنی است 
شده و مورد استقبال بوده است، چنانکه در کتاب شمس المعارف، نوشتۀ احمد بن علی  

 هایی چنین آمده است: ق( با افزوده۶۲۲بن یوسف بونی صوفی )م
الإمام على الْضر ؟ع؟قال  رأیت  له: علمنى شیئا  قبل    ؟ع؟:  فقلت  واحد  بیوم  بدر  وقعة 

اللهم إن أسألک بحق الَ و الَ و    بسم اللَّه الرحمن الرحيم   أنتصر به على الْعداء فقال ل: قل
كهیعص و طه و طسم و طس و طسم و یس و ص و حم و حم و   الر و  المر و  المص و 

ه إلَ هو اغفر ل و انصرن حمعسق و حم و حم و حم و حم و ق و ن یا من هو هو یا من لَ إل
 4.ء قدير إنک على كل ش 

که از آن  « و ارتباط آن با تصوّف و سیر منابع و برداشتلَ هو الَ هو درباره ذکرِ » هایی 

 
 .۷۵-۶۷صص   الماتریدی: الإمام؛ ۳۴۳-۳۳۸. نک: تفسیر الماتریدی )مقدمه(:صص 1
 . ۶۶-۶۵صص الإمام الماتریدی:. 2
 . ۷۴-۶۸صص همان:. 3
 . ۲۲۳ص   . شمس المعارف الکبرى:4



  

 
  

حید 
ه تو

سور
نی 

عرفا
سیر 

ش تف
گزار

قی 
طبی

ی ت
رس

بر
 

 121 

 

 1. هایی صورت گرفته استشده نیز پژوهش
 . تفسیر منسوب به طبرانی ۳-۳

ی )بدون توضیحی  این اثر صرفاً به خاطر نسبت آن در یکی از سه نسخه آن به طبران
( به سلیمان بن احمد طبرانی  او(، منسوب  نام  ولی  ۳۶۰در مورد  تلقی شده است،  ق( 

به پژوهش ابراهیم باجس با عنوان »تفسیر الطبرانی ام تفسیر الغزنوی« و مقایسه  هتوجبا
ق(  ۳۶۰رسد انتساب آن به سلیمان بن احمد طبرانی )نظر میمتن آن با تفاسیر دیگر، به

نبا ثعلب  2؛ شددرست  چون  کسانی  از  که  بوده  بعدی  قرون  به  مربوط  کتابی   ی بلکه 
ق( نیز  ۵۰۰)حدود   یق( و عبدالصمد بن محمود غزنو۴۳۰) یمنصور ثعالبق(، ابو ۴۲۷)

می تفسیر   .کندنقل  همان  طبرانی،  به  منسوب  تفسیر  که  معتقدند  پژوهشگران  برخی 
  3. ق( است ۸۰۰ابوبکر حداد حنفی یمنی ) ۀ کشف التنزیل، نوشت

شود. در این  هایی از روایت ابوالبختری دیده میدر تفسیر منسوب به طبرانی بخش
 تفسیر آمده است: 

كتب أهل البصرة إل الْسن بن على  یسألوه عن معنى مد، فكتب إليَم: بسم اللَّه   و  الص 
مد  ر الص  ا بعد؛ فلا تخوضوا فِ القرآن بغیر علم، فإن  اللَّه جل  ذكره قد فس  الر حمن الر حيم: أم 

دٌ. حَّ
َّ
كُفُواً أ هُ  كُنْ لَّ ْ يَّ دْ وَّ لََّ ْ يُولَّ لِدْ وَّ لََّ ْ يَّ مد الغنى  عن  فقال: لََّ د بن الْنفیة قال: الص  و عن مُم 

ید بن  ذی أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكونغیره، و عن ز مد ال   4. على  قال: الص 
)درصورتی طبرانی  احمد  بن  سلیمان  به  تفسیر  این  انتساب  بود،  ۳۶۰که  ثابت  ق( 

ابنمی توحید  بر  متقدّم  منبعی  را  آن  )توانستیم  امّا  ۳۸۱بابویه  بگیریم؛  نظر  در  ق( 
آنباتوجه تأخر  روایت  نظر میبه  ،به  این  )رسد  طبرسی  البیانِ  مجمع  از  نیز  ق( ۵۴۸را 

 5. گرفته است
 نتیجه

 
 .۴۲۷-۴۱۵،  ۳۱۹-۳۰۷. سرّ فاش: صص1
 .۸۱(: ص. نک: التفسیر الکبیر )مقدمه 2
 الاسم الصحیح لتفسیر الطبرانی وتعیین مؤلفه«: سرتاسر. . »3
 . ۵۸۲ص ۶. التفسیر الکبیر : ج 4
 . ۴۸۷ص  ۱۰مجمع البیان: ج .5
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بررسی با  نخست  بخش  دادیمدر  نشان  سندی  توحید،   ،های  سوره  تفسیر  روایت 
های یک متن کتبی،  احتمالًا به سنّت روایی خراسان تعلّق دارد. متنِ این روایت، ویژگی

تباط متن با سند و مجهول بودن  ها، در کنارِ ضعف ارترکیبی و متأخّر را دارد. این ویژگی
که بسیاری از  های نقل، میواسطه تواند نشان دهنده عدم اصالت سند باشد؛ به ویژه 

های دیگری از صحابه و غیر ایشان  های روایت توحید در منابع پیشین به شخصیتفراز 
شاخصه وجود  است.  نیز منسوب  متأخر  زبانی  بافت  و  عرفانی  و  فلسفی  مکاتب    ، های 

 کند.  ر نادرستی نسبت کل روایت به امامان را تقویت میبیشت
بابویه در منابع تفسیری فرق معلوم شد، عبارات  در ادامه با پیگیری تعابیر روایت ابن

است.   آمده  نیز  سلمی  تفسیر  خصوصاً  و  ماتریدی  تفسیر  القلوب،  علم  کتاب  سه  در  آن 
گسترده به طریقی دیگر از امام رضا؟ع؟ از    صورتبابویه را به  سلمی عبارات روایت ابن

و    ؟ع؟ امام صادق اسناد  نداشتن مجموع  بر اصالت  کرده است. شواهد بسیاری  روایت 
لت دارد، اما به هر حال روایت او نیز شاهد پیشینه این روایت در خراسان   متون سلمی دلا

که با روایات شنا   ؟ع؟ خته شده ائمهاست. سلمی روایاتی دیگر نیز با همین اسناد آورده 
 ناسازگار و متناسب با عقاید عامه است. 

گرچه اسنادش برجا تر در نسبت  نمانده، اما به احتمال قوی   کتاب علم القلوب نیز 
گرفته و نسبت بعضی دیگر   روایات به امام صادق؟ع؟ از روندی مشابه تفسیر سلمی اثر 

وی سهو بوده است. بر خلاف  احتمالًا از ر   ،با سلمی به جعفر خلدی   ، ایات مشترکشواز ر 
کاتش با روایت ابن بابویه بیشتر محدود  دو منبع خراسانی پیشین، تفسیر ماتریدی اشترا

ریشه مؤید  به  نیز  شواهد  این  همگی  آن.  طولانی  متون  نه  و  است  روایات  برخی  های 
تألیف   خراسانی  منشأ  و  روایات  این  نداشتن  اصالت  در  مقاله  نخستین  دیدگاه  فرضیه 

نظر می رسد روایت تفسیر سوره اخلاص، در  به شواهد ارائه شده، بهاست. باتوجه  هاآن
که  استاصل متعلّق به صوفیان خراسان بوده   . در مقاله دیگری نیز نشان داده شده 

 1. شیخ صدوق در مواردی میراثِ صوفیان خراسان را در آثار خود روایت کرده است

 
 سرتاسر.   «:میراث صوفیان خراسان در آثار شیخ صدوق، سکینه انصاری شناسایی» .1
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الاندلسی .45 حزم  ابن  اندلسیرسائل  حزم  ابن  احسان  ،  دکتر  تحقیق  بیروتعباسی،   ،  :
 م.۱۹۸۱الموسسة العربیة، 

 .ق۱۴۱۲: الدار الاسلامیة، اول،  رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء، بیروت .46
ابو .47 الکندى، تصحیح: محمد  الفلسفیة، یعقوب بن اسحاق  الکندى  دار ریده رسائل   ،

 ق.۱۳۹۸، دوم،: الفکر العربی
الحروف و معانیها، محمد بن علی .48 الحمید    رسالتان فی سر  ابن عربی،مصحح: عبد 

 .ق۱۴۲۶، مصر: المکتبة الازهریة، اول، صالح حمدان 
درباره .49 مرجع،  رساله  کتاب  نشر  تهران:  دامغانی،  مهدوی  احمد  خضر؟ع؟،  ی 

 ش. ۱۳۸۶اول، 
ابو .50 الحروف،  فی  جرسالة  علوی،  تراث  سلسله  الجلّی،  علی  بن  محمد  ، ۲الحسین 

 م . ۲۰۰۶: دار لأجل المعرفة، اول،  تصحیح: ابوموسی و الشیخ موسی، لبنان
ابو .51 القشیریة،  الدکتور  الرسالة  الإمام  تحقیق:  القشیري،  هوازن  بن  الکریم  عبد  القاسم 

 عبد الحلیم محمود، الدکتور محمود بن الشریف، القاهرة: دار المعارف.
»رویکرد متصوفه در مواجه با احادیث«، علیرضا موسوی، کلام و ادیان: مؤسسه خاتم  .52

 .۲ش، شماره۱۳۹۸نبیین، ال
ابو .53 التفسیر،  حقائق  السلمیزیادات  حسین  بن  محمد  الرحمن  دار  عبد  بیروت:   ،

 ق . ۱۹۹۵المشرق، اول، 
مکتبة  .54 قم:  صابری،  علی  محمد  وجود(،  وحدت  روایی  و  قرآنی  ادله  )نقد  فاش!  سرّ 

 ش. ۱۴۰۰الصدیقة الشهیدة، اول،  
شیبان .55 عاصم  أبي  بن  احمد  أبوبکر  الألبان  تحقیق،  یالسنة،  الدین  ناصر  ،  یمحمد 

 ق.1400، الأولی، یبیروت: المکتب الإسلام
احمد   .56 بن  محمد  الدین  شمس  النبلاء،  أعلام  من  سیر  مجموعة  المحقق:  الذهبی، 

 ق.1405المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الثالثة،  
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قمی .57 سعید  قاضی  الصدوق،  توحید  ح  حبیبیشر نجفقلی  تصحیح:  تهران: ،  وزارت    ، 
 .ق۱۴۱۵ ، اول، فرهنگ و ارشاد اسلامی 

ح و تعریب المثنوى المعنوی للبلخی، ابراهیم شتا دسوقی، .58 قاهرة: المجلس الأعلی    شر
 .ق۱۴۱۶للثقافة، اول، 

، الشفاء، حسین بن عبد الله ابن سینا، تحقیق سعید زاید، قم: مکتبة آیة الله المرعشی .59
 ق. ۱۴۰۴

 .ق۱۴۲۷، دوم، : موسسة النور ، احمد بن علی البونی، بیروتشمس المعارف الکبرى  .60
سکینه انصاری، علی عادل »شناسایی میراث صوفیان خراسان در آثار شیخ صدوق«،   .61

آزاد،   دانشگاه  عترت  و  قرآن  پژوهشکده  حدیث،  و  قرآن  تاریخی  مطالعات  زاده، 
 ش.۱۴۰۰

، منسوب به  علی بن موسی، امام هشتم؟ع؟، مصحح: محمد صحیفة الإمام الرضا؟ع؟  .62
 .ق۱۴۰۶، اول نجف، مشهد: کنگره جهانی امام رضا؟ع؟ مهدى 

ابو .63 الأولیاء،  بنطبقات  عمر  مصحح:   حفص  الملقن،  ابن  به  معروف  المصرى  علی 
 .ق ۱۴۲۷: دار الکتب العلمیة، مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت

ابو .64 الصوفیة،  السلمیطبقات  حسین  بن  محمد  الرحمن  مصطفی  عبد  محقق:   ،
 .ق ۱۴۲۴، : دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضونعبدالقادر عطا، بیروت

 ق. ۱۴۱۰ن منیع ابن سعد، بیروت: دار الکتب العلمیة، اول، الطبقات الکبرى، محمد ب .65
، احمد بن محمد ابن فهد حلی، مصحح:  احمد موحدى عدة الداعی و نجاح الساعی .66

 .ق۱۴۰۷، اول، جا: دار الکتب الإسلامي قمی، بی
شیرازى .67 بقلی  روزبهان  القرآن،  حقائق  فی  البیان  فرید  عرائس  احمد  مصحح:   ،

 م.  ۲۰۰۸دار الکتب العلمیة،  :، بیروتالمزیدى 
: دار  علم القلوب، منسوب به ابوطالب مکی، تصحیح: عبد القادر احمد عطا، بیروت .68

 ق.۱۴۲۴الکتب العلمیة، 
عیون اخبار الرضا؟ع؟، محمد بن علی بن موسی ابن بابویه، تحقیق مهدی لاجوردی،   .69

 ق. ۱۳۸۷تهران: نشر جهان،  
محمد   .70 اللهبن  الغیبة،  عباد  طوسی،  الإسلامیة،  حسن  المعارف  دار  قم:  تهرانی،   

 ق . ۱۴۱۱اول، 
 .ق ۱۴۰۵، اول، : عالم الکتبجعفر آل یایسن، بیروت ،الفارابی فی حدوده و رسومه  .71
 تا.: دار الصادر، بیالفتوحات المکیة، محمد بن علی ابن عربی، بیروت .72
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 م.۱۹۴۶اول، ، قاهره: دار إحیاء الکتب العربیة، فصوص الحکم .73
ابو  .74 بعض،  في  بعضهم  وقول  ومناقبهم  الصحابة  عمر  فضائل  بن  علي  الحسن 

ثریة، الأولی،   الدارقطنی، به اشراف محمد بن خلیفة الرباح، السعودیة: مکتبة الغرباء الأ
 ق. ۱۴۱۹

، حسین بن حمدان الخصیبی، ، ۲فقه الرساله الرستباشیة، سلسله تراث العلویین، ج .75
 م. ۲۰۰۶شیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة،  موسی وتحقیق: ابو

 تا.الفهرست، محمد بن اسحاق ابن ندیم، بیروت: دارالمعرفة، بی .76
اصولهم .77 و  الشیعة  کتب  محمد  فهرست  عبدالعزیز بن  ،  تحقیق:  الطوسی،  حسن 

 ق.۱۴۲۰طباطبایی، قم: کتابخانه محقق طباطبایی، اول، 
ید الکونین، عبد الکریم جیلی، مصحح:  قاب قوسین ملتقی الناموسین فی معرفة س .78

 .ق ۱۴۲۸، قاهرة: دار الآفاق العربیة، احمد فرید المزیدى 
الاسلامیه،   .79 الکتب  دار  تهران:  غفاری،  کبر  ا علی  کلینی،  یعقوب  بن  محمد  الکافی، 

 ق. ۱۴۰۷چهارم، 
،  الفضل میبدى، مصحح: علی اصغر حکمتکشف الأسرار و عدة الأبرار، رشید الدین ابو   .80

 ش.۱۳۷۱: انتشارات امیر کبیر، تهران 
الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبی، تحقیق: الإمام   .81

 ق.۱۴۲۲محمد بن عاشور، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، الأولی، أبی
التصوف   .82 فی  نیکلسوناللمع  آلین  رینولد  مصحح:  طوسی،  سراج  ابونصر  لیدن ،   ، :

 م. ۱۹۱۴، بعة بریلمط
تهران .83 بلخی،  محمد  الدین  جلال  معنوى،  اوّل، مثنوى  ارشاد،  وزارت  انتشارات   :

 ق. ۱۳۷۳
مجمع البیان، حسن بن فضل الطبرسی، تقدیم: السید محسن الأمین العاملی، بیروت:   .84

 ق. ۱۴۱۵مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الأولی، 
ابو .85 السلمی،  آثار  بن  مجموعة  محمد  الرحمن  السلمیعبد  تهران حسین  نشر ،  مرکز   :

 .ش۱۳۶۹دانشگاهی، اول، 
الغزالی  .86 الإمام  رسائل  ابومجموعة  بیروت،  الغزالی،  محمد  اول،  حامد  الفکر،  دار   :

 . ق ۱۴۱۶
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تهران: .87 شاهرودی،  نمازی  علی  الحدیث،  رجال  علم  شاهرودی،   مستدرکات  نمازی 
 .ق ۱۴۱۴اول: 

کبر غفاری، قم: کوشش علیبن بابویه، به معانی الأخبار، محمد بن علی بن موسی ا .88 ا
 ق.۱۴۰۳جامعۀ مدرسین، 

 م.۱۹۹۵معجم البلدان، یاقوت حموی، بیروت: دار الصادر، دوم،  .89
ق، موجود  ۱۴۱۳جا،  جلدی، بی   ۲۴معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم خوئی، قم،   .90

 در نرم افزار جامع تراجم نور.  
احمد الذهبی، المحقق: نور الدین عتر، المغني في الضعفاء، شمس الدین محمد بن   .91

 تا.قطر: إدارة إحیاء التراث، بی 
التفسیر الکبیر، محمد بن عمر فخر رازی، بیروت: دار إحیاء التراث   -مفاتیح الغیب   .92

 ق. ۱۴۲۰العربی، الثالثة، 
میزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدین محمد بن احمد الذهبی، تحقیق: علی   .93

 ق.1382یروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، الأولی، محمد البجاوی، ب
ابو  .94 القلوب،  علي،  نحو  محمد  مرسي  تعلیق:  القشیري،  هوازن  بن  الکریم  عبد  القاسم 

 ق.۱۴۲۶بیروت: دار الکتب العلمیة، الثانیة، 
قمی،     .95 سعید  محمد  قاضی  )الاربعینیات(،  الالهامیة  الخواطر  و  الالهیة  النفحات 

 ش.۱۳۸۱، اول، ، تهران: میراث مکتوبمصحح: نجفقلی حبیبی
»نگاهی به حقائق التفسیر و زیادات حقائق التفسیر و بررسی پاره ای از آرای محققان   .96

کبر ثبوت، آیینه میراث،   .۲ش، ش۱۳۹۰در این باب«، ا
صبحی .97 مصحح:  رضی،  شریف  حسین  بن  محمد  البلاغة،  هجرت  نهج  قم:  ، صالح، 

 .ق ۱۴۱۴
98. "Al-Ṣamad and the high God. An Interpretation of sūra CXII", Uri Rubin, 

Der Islam, 61, August 5, 2009. 
 


